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طبیعت  شکوفایی  نماد  و  ایرانیان  باستانی  جشن های  زیباترین  از  یکی  نوروز   
این  پیام  گسترش  به  کشور  از  خارج  ایرانیان  اخیر،  سالیان  در  است.  نوزایی  و 
انتشار  خواستار  و  کرده  مبادرت  بین المللی  جوامع  در  آن  ثبت  و  فرخنده  ایام 
آن جا  از  وجود،  این  با  شده اند.  آن  شناختن  رسمیت  به  و  نوروزی  تمبرهای 
و عناصر تشکیل  از تصویرسازی ها  بازبینی برخی  نمادین است،  این جشن  که 

دهنده آن، پیش از نهادینه کردن این پدیده، ضروری است. 
انتقال  براي  نیز  و  نوشتار  و  گفتار  از  خود  احساسات  و  افکار  بیان  براي  انسانها 
نمادها،  مي جویند.  بهره  مختلف   )Symbols( نمادهای  از  گاه  مفاهیم  این 
انتزاعي  یا  و  نادیدني  ناشناخته،  چیزهاي  مفاهیم،  از  رویت  قابل  نشانه هاي 
آثار  در  که  است  عشق  نماد  یعنی  آن ها،      از شناخته ترین  یکی  هستند. 
هنري، کارت پستال  ها، زیورآلات و غیره دیده می شود. نمادها توسط انسان ها 
ساخته مي شوند و به دنیا مي آیند. با این وجود گاه بار فرهنگي و ارزشي خود را 
از دست مي دهند و اصطلاحاً مي میرند، بطور مثال، خدایان یوناني که هر یک 
زماني سمبل هایی از مادری، زایش، شجاعت، قهرمانی، درمان و غیره بودند، 

هم اکنون نمادهایی مرده اند. 
از  طبیعي  نمادهاي  مي شوند:  تقسیم  فرهنگي  و  طبیعي  دسته  دو  به  نمادها 
محتویات ناخودآگاه سرچشمه مي گیرند. زبان ناخودآگاه روانِ انسان، نمادین 
نمادهایي،  پس  در  نهفته  مفاهیم  از  سرشار  خواب  در  ما،  رویاهاي  و  است 
نظیر آب، شیر، جنگل، سیاهي و اشکال هندسي هستند که هر یک به لحاظ 

روانشناختي قابل تعبیر است.
و  مي روند  کار  به  فرهنگي  پدیده هاي  و  حقایق  شرح  براي  فرهنگي  نمادهاي 
یک  دهنده  تشکیل  عناصر  غیره،  و  هنري  صنایع  اعیاد،  آیین ها،  همراه  به 

نمادها،  هستند.  فرهنگ 
بومي،  هنرهاي  مانند 
یک  ارزش هاي  و  باورها 
جامعه  افراد  به  را  فرهنگ 
از  و  مي کنند  یادآوري 
احساس  نیرومند،  رو  این 
هستند.  انرژي زا  و  برانگیز 
بین الملل،  روابط  در 
پرچم  نماد،  شاخص ترین 
جامعه  یک  افراد  است؛ 
مشترک  پرچم  یک  برحول 

گرد هم می آیند و گاه براي صیانت از حرمت آن جانفشاني مي کنند. نمادها در 
افسانه ها و اسطوره ها یافت مي شوند. در داستان تمثیلي منطق الطیر اثر عطار، 
هر یک از سي مرغ، نمادي از ویژگي هاي انکار شده انساني، مانند حرص، حسد 
و خودبیني هستند. این مرغان رفته رفته با دیدار از سایه های روان، خودیابی و 
تحول به مرحله اي از تعادل، تعالي، کمال، وحدت و یکپارچگي می رسند که از 

آن پس »سیمرغ« سمبل آن است. 
نمادها، توسط انسان ها خلق مي شوند، با این وجود، پس از مدتي حیات مستقل 
خود را پیدا مي کنند و در سازندگان خود تأثیر متقابل و بیشتری می گذارند. نماد 
صلیب شکسته،     بطور مثال، سمبلي از حکومت اقتدارگرای آلمان هیتلري 
بود که پس از بکارگیري اش بر هر کوي و برزن، پوشاک و اوراق و غیره، هر چند 
رفته رفته به نیرویي رعب آور و ویرانگر برای گروهی بدل شد،  با این وجود، بر اثر 

 »عمو نوروز« و وجه »زنانه« غایب 
در باروری و نوزایی بهار

این مقاله پیش از این در نوروز 1392 در ایرانشهر منتشر شده است

با بهترین شاد باش های نوروزی ...
مقاله زیر با عنوان "عمو نوروز و وجه "زنانه" غایب در باروری و نوزایی بهار« را در سال 2013 نگاشته که در نشریه ایرانشهر منتشر 
شد. در مراسم دید و بازدید نوروزی همان سال در خیابان وست وود لس آنجلس فرصتی پیدا شد برای نمایش ومعرفی نمادین نگاره 
ای از وجوه زنانگی و ایجاد گفتگو. در میان جمعیت حاضر زن جوانی بسویم آمد و ابراز امیدواری کرد که به این موضوع بیشتر پرداخته 
شــود و به دســت فراموشی سپرده نشود. لحظه ای به فکر فرو رفتم. احساس کردم که ما هر دو  نگران نادیده انگاشتن ویژگی های 
زنانگی  در دنیای مرد سالار به ویژه در ایران هستیم. زن جوان دیگری که در فرودگاه تگزاس به رادیو 670 لس آنجلس  و مصاحبه 
نوروزی ام در رادیو گوش کرده بود، تماس گرفت و اطلاعات بیشتری در این باره برای درج آن در تز دکترای روانشناسی خود کرد... ما 
داشتیم همدیگررا پیدا می کردیم. ویژگی ها زنانه )رابطه گرایی، پذیرش، صبوری، انعطاف پذیری، همکاری و همدلی...( نیرویی کهن 
الگویی )آرکتایپی( است و در همه انسان ها از هر جنسیتی موجود است. در دوران گسست زندگی انسان ها در سالیان اخیر،این کهن 
الگو در همه ما بیدار شده و ضرورت وجود خود را برای متعادل کردن زندگی به ما یاد آور می شود. و در مقابل هر یک از ما به گونه 
ای تلاش کرده ایم با آن ارتباط برقرار کنیم. آن را بشناسیم.  نیرویی است بس عظیم که با هیچ سلاح جنگی و سرکوب  نمی توان 

آن را از میان برد. زیرا از جنس سازندگی و پرورش، از جنس "زن زندگی آزادی" ست. 
پیرایه

نویسنده:پیرایه شبان
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مشترک  باورهای  با  را  عده ای  سازی  عادی  این 
نمایندگی می کرد.

سینما،  هنر،  عکس،  فیلم ،  در  امروزه  نمادها 
بازرگاني، کتاب، زیورآلات  تلویزیون، آگهي هاي 
سمبل های  از  مي شوند.  برده  بکار  غیره،  و 
افروزي  آتش  و  آتش  فروهر،  به  مي توان  ایراني 
از  در جشن چهارشنبه سوري اشاره کرد. نوروز 
مانند  سمبل هایي،  و  است  ایرانیان  مهم  اعیاد 
میر  آینه،   ماهي،  نوروزي،  سفره  هفت سینِ 
نوروزي و عمونوروز، در مجموع نمادهای نوزایي 

در طبیعت و اندیشه هستند .
به  و  شناسان   اسطوره  پژوهش هاي  اساس  بر 
و  هند  ملل  همه  از  که  گاهشماري  اسناد  گواهي 
اروپایي در باره جشن آغاز سال نو به دست رسیده، 
آیینی  اساطیري-  کارنامه  که  مي آید  بر  چنین 

با کوکبه ها و دسته هاي جشن و سرور که شرکت کنندگان در آن نقاب بر  نوروزي، 
نمادین  ومراسم  جوانمردان  و  عیاران  سرّی  دسته هاي  قطار  با  مي بستند،  چهره 

خاکسپاري پیشینه بسیار کهن دارد که به دوران مشترک هند و اروپایي مي رسد. 
نو، که معمولاً  آیین هاي جشن سال  این، شواهد دیگر نشان مي دهد که  بر  افزون 
تکراري از کار آفرینش نگاشته مي شد، حتی به دوران پیشین تر باز مي گردد و نزد 
سومریان و اکدي ها شناخته بوده و عناصر اصلي آن در میان مردم مصر و عبرانی ها 
نیز رواج داشته است. پژوهش های دیگر نشان می دهد که آیین هاي مشابه احیا و 
نوشدگي و دسته هاي سرّي با صورتک ها و مراسم حضور و ظهور جانوران و ایزدانی 

که به نحوي با مغاک زمین و مراسم خاکسپاري سرو کار دارند، در ژاپن، در میان 
سرخپوستان و سایر مناطق نیز برگزار می شده است.  نمونه دیگر گرامی داشت فصل 
بهار، اسطوره دیمیتر/پرسفون، به جای مانده از یونان باستان است که به چندین 
بانوی مادر و حاصلخیزی و همسر  بازمی گردد. دیمیتر)خدای  از میلاد  قرن پیش 
زیرین دچار  به جهان  پرسفون  ربوده شدن دختر خود  از  زئوس، خدای خدایان( 
یأس و ناامیدی شده و در جهان،  خشکسالي )اشاره به زمستان( ایجاد مي کند و 
رویش  فصل  به  )اشاره  فراواني  و  حاصلخیزي  دوباره  دخترش  پیوستن  و  نجات  با 
بهار( را خلق مي کند. اسناد باقي مانده از جهان باستان حتي از جشن گرفتن پایان 
فصل سرما و آغاز شکوفایي زمین توسط بدوي ترین اقوام در نقاط مختلف، حکایت 

مي کنند. 
جنبه  جغرافیایي  و  محیطی  لحاظ  به  بهار  آغاز  و  نوروز  گرامیداشت  وجود،  این  با 
را  بهار آن مفهومي  ندارد. در مناطق استوایي که زمستاني در کار نیست،  جهاني 
که براي مردمانی که در مناطق چهار فصل زندگی می کنند، دارا نیست. در مناطق 
اساس  بر  مرگ  آهنگ  است،  رود  و  جنگل  و  عجیب  حیات  از  سرشار  که  استوایي 
پیشینه ی  لحاظ  به  »نوروز«  این همه،  با  و ظهور دوباره، شکل مي گیرد.  پوسیدن 
ایراني،  منشاء  و  پیشنهاد  با  مي تواند  نواندیشی  گسترش  متعالي  هدف  و  تاریخي 
آن  حفظ  به  که  )مناطقي  هندي  و  پاکستاني  آذري،  ترکمنی،  تاجیکي،  افغاني، 

مبادرت کرده اند(، به یک نماد و پدیده جهاني مبدل شود. 
از نمادهای دیگر که در طول اعصار زنده مانده اند، مي توان به خورشید و ماه )قمر( 
اشاره کرد که در افسانه ها و اسطوره ها بسیار بکار برده شده اند. خورشید از دیرباز،  

نماد روشنایي و نیروی حیات و بطور استعاري نماد »روشنگري« است. 
مراحل مختلف »ماه« در آسمان نماد مرگ و تولد است و از این  رو، ابدیت و بي مرگي 
و تجدید حیات را تداعي مي کند. ماه در اسطوره ها و افسانه ها، مانند »زمین« یک 
»بانوست« و فانوس عشاق به شمار مي رود و در دنیاي باستان معلم اعظم محسوب 
از  می کند،  تداعی  را  دوباره  حیات  و  مرگ  که  آن جا  از  مسیح،  اسطوره  مي شده. 

اسطوره های قمری محسوب می شود. 
در ایران باستان، دوازده ماه سال همنام با دوازده ایزدي بودند که هر کدام نگهبان 
پدیده هاي طبیعت  بودند. سي روز هر ماه با نام هاي ویژه خود، نوعي تقسیم بندي 
دو گانه و چهارگانه داشتند. در تقسیم بندي هاي دوگانه، در  رأس نخستین پانزده 
روز، اهورامزدا یا اورمزد، خدای آفریدگار قرار داشت و در رأس پانزده روز دوم، میترا یا 

مهر، ایزدي که به بخش بزرگي از باورهاي باستاني ایران سروري مي کرد. 
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در داستان هاي آفرینش، مي بینیم که اورمزد پس از آفریدن جهان 
)آب، گیاه، حیوان و ...(، در بخش پایاني سال، پیش نمونه انسان 
برابر  در  را  اهورایي  آفرینش  و  است  آدمیان  نیاي  که  مي آفریند  را 
سال،  پایاني  روز  چند  این  سالگرد  مي کرده.  پاسداري  اهریمن، 
از  است  سالگردي  نوروز  جشن  بنابراین  است،  نوروز  بر  مدخلی 

آفرینش انسان. 
اسطوره  مانند  دارند،  وجود  نوروز  با  رابطه  در  دیگری  اسطوره هاي 
عنصر  نمادین  پیروزي  یادآور  مجموع  در  همگی  که  شاه  جمشید 
نیک بر اهریمن در نبرد فصل ها و سالگرد بیداري طبیعت از خواب 

زمستاني و مرگ است. 
به  فرهنگ ها  همه  در  قمري  و  خورشیدي  اسطوره هاي  و  افسانه ها 
و  تمثیلي  طور  به  خورشیدي  اسطوره هاي  مي شوند.  یافت  وفور 
معرفت یابی های  و  ادیان  در  و  هستند  »روشنگری«  بیانگر  نمادین 
عرفاني نیز بسیار به چشم می خورند، با این وجود، گاه مثل تیغ دو 
لبه عمل می کنند: از یک سو می توانند سبب خردیابی و رشد و تحول 
شوند و از سوي دیگر با روشنگری های افراط گرایانه ی عقیدتی و یا 
توده ها،  پاکسازی  و  و هدایت  سیاسی، تحت عنوان های رستگاری 

جنبه ویرانگرانه پیدا   کنند.
خورشید و ماه به صورت نمادین در هنرهایی، مانند نقاشی و ادبیات 
دیده می شوند. با این وجود نسبت دادن ویژگی ها و صفات اصطلاحاً 
»مردانه« و »زنانه« به این دو سمبل بیشتر مطرح بوده و در افسانه ها 
برنامه ریزی، دقت،  نیز مشهود است. ویژگی هایی، نظیر شجاعت، 
قاطعیت، رقابت جویی، مصمم بودن، تحلیل گرا، متمرکز، هدفمند، 
بیرونی  دستاوردهای  به  که  مشخصه  هایی  کلیه  اصولاً  و  نتیجه گرا 
مرتبط هستند، به اصل مردانه و نیروی خورشیدی و از سوی دیگر 
همدل،  عاطفی،  حساس،  شهودی،  پذیر،  انعطاف  نظیر  صفاتی، 

اصل  به  است،  مرتبط  پردازی  درون  به  که  وجوهی  کلیه  و  پذیرنده 
زنانه و نیروی قمری نسبت داده شده اند.

از فرهنگ ها  این تقسیم بندی ها در برخی  به توضیح است که  لازم 
به ماه  و مردانه  به خورشید  زنانه  به عکس است، یعنی ویژگی های 
برتری جویی  مقاله  این  نگاشتن  از  هدف  است.  شده  داده  نسبت 
سمبل های خورشید و ماه بر یکدیگر نیست بلکه خط  هایی است که 

در مورد ویژگی های مردان و زنان کشیده می شود. 
مظهر  عنوان  به  ماه  گذشته  دوران  در  شد،  ذکر  بالا  در  که  همانطور 
افسانه ها  است.  بوده  انسان ها  بخش  الهام  و  نظر  مورد  مهمی 
اسطوره های  از  قدیمی تر  بس  پیشینه ای  قمری  آیین هایی  و 
خورشیدی دارند. اما با گذشت زمان، بشر برای رهایی از وابستگی 
خود به طبیعت، مادر اعظم و مادر زمین را با خداوند پدر و خدایان 
آسمانی جایگزین کرد و اسطوره های خورشیدی پا گرفتند. در این 
خورشیدی  قهرمانان  برآوردن  سر  شاهد  ما  افسانه ها،  و  اسطوره ها 
یعنی مردانی هستیم که برای غلبه بر تهدیدها و خطرهای طبیعت 
شوریدند و قدرت رفته رفته »مردانه« شد. در اسطوره انوماالیش که 
یکی از افسانه های مربوط به پیدایش و آفرینش جهان است، بخوبی 
خدایان  از  )یکی  مردوک  همسرش  توسط  تیامات  چگونه  می بینیم 
بابلی( کشته می شود و دوران مادرتباری به پایان و  باستانی تمدن 

دوران پدرسالاری آغاز می شود.
با ادامه این روند و سپس پیدایش ماشین و رشد جوامع رقابت جوی 
صنعتی در دنیای معاصر، »خورشید گرایی« به اوج خود می رسد. از 
ویژگی های  که  چند  هر  زنان  و  مردان  تحلیلی،  روانشناسی  دیدگاه 
از  ویژگی های  وجود،  این  با  هستند  دارا  را  زنانه  و  مردانه  روانی 
دارند.  خود  در   )potential( بالقوه  صورت  به  را  مخالف  جنس 
ویژگی های مردانه در زنان »آنیموس« و ویژگی های زنانه در مردان 

عمو نوروز و ننه سرما- دقت به سمبل ننه سرما در مخدوش کردن چهره زنان قابل توجه است.
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می بایست  فردی  روان،هر  سلامت  برای  می شود.  نامیده  »آنیما« 
در  مخالف  جنس  مثبت  ویژگی های  و  خود  جنس  ویژگی های  بین 
پیشبرد  برای  که  مردی  مثال،  بطور  کند.  ایجاد  تعادل  خود،  روان 
کارهایش همیشه مصمم و قاطع است )ویژگی مردانه( و ویژگی های 
بالقوه زنانه روان خود را - بطور مثال انعطاف پذیری-  در نظر نگیرد 
و بین این دو ویژگی ظاهرا متضاد، هماهنگی و تعادل برقرار نکند، 
به فردی افسرده، ناراضی و سرسخت مبدل خواهد شد. در زنان و 

همجنسگرایان نیز همین موضوع صادق است. 
در دنیای خورشیدی امروزی که به ویژگی های مردانه تأکید بیشتری 
می شود، انسانها، غالبا با نیمه های غایب روان خود به سر می برند و 
این در حالی است که پژوهش های پزشکی و بویژه علم روانشناسی 
معضلات،  بیماری ها،  از  بسیاری  ریشه  که  می دهد  نشان  بخوبی 
ویژگی های  عدم  اثر  در  جنگ ها  و  درگیری ها  زناشویی،  اختلافات 
در  دیرباز  از  که  است  »شفقت«  و  »همدلی«  مانند  زنانه،  اصطلاحاً 
آموزهای عرفانی و آیین هایی نظیر بودایی همواره تأکید شده است.
این نوع خورشید گرایی و دو قطبی شدن سبب شده است که مردان 
و  »روز«  افتاده  یکدیگر( در دو دنیای جدا  کنار  زنان )هر چند در  و 
»شب« بسر ببرند و درنتیجه قادر به تفرد و رشد فردی و مشارکت در 

اعتلا و کمال جامعه نیز نباشند. 
آنان در  تأثیر متقابل  و  و اسطوره ها  نمادها  به نقش خطیر  با توجه 
که  می بایست  امروزی  انسان  فرهنگ ها،  و  شخصیت ها  شکل گیری 
آگاهانه به شخصیت  و نمادشناسی اسطوره ها و به نماد سازی برخی 

از عناصر فرهنگی بپردازد. 
زندگی  به  که  است  نوروز  نمادین  شخصیت های  از  یکی  نوروز  عمو 
مردم، برکت و فراوانی اهدا می کند. اما در این تصویرسازی نمادین، 
آیا عمو نوروز به تنهایی برای نمایندگی کردن فصلی که مظهر زایش 
به  افسانه ای دیگری  نوزایی است کافی است؟! شخصیت  و  باروری 
نام »ننه سرما« )همسر عمو نوروز( وجود دارد که تصویری عبوس از 
زن و دوران سالمندی ترسیم می کند؛ نمادی است از فصل سرما و 
زمستان و در کتاب های قصه کودکان در سال های اخیر نیز بازتاب 
یافته است. آیا ننه سرما خدشه ای به تصویر زنانگی هستی نیست؟ 

هدف از نمادسازی و ایجاد شخصیتی نمادین نظیر »خاله بهار« در 
کنار عمو نوروز، تکمیل تصویر وصال، باروری، نوزایی و تعادل وجوه 

مردانه و زنانه هستی است.

منابع:
- نماد خورشید در فرهنگ و ادبیات اثر راهله غُراب.

- انسان و سمبل هایش، دکتر کارل گوستاویونگ، ترجمه محمود سلطانیه
- اسطوره های حیات و مرگ، از سی.ای.بورلند، ترجمه رقیه بهزادی.

- فرا درمانی، محمدعلی طاهری- عرفان حلقه  
- زبان، فرهنگ، اسطوره، ژاله آموزگار

- اسطوره بازگشت جاودانه، میرچاالیاده، ترجمه دکتر بهمن سرکاراتی.
- Solar Light, Lunar Light, Perspectives in Human 
Consciousness: Howard Teich, Ph.D.

خاله بهار سمبل زنانه نوروز، طرحی از: شرکت کتاب

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم

اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد

من و ساقی به هم تازیم و بنیادش براندازیم

شراب ارغوانی را گلاب اندر قدح ریزیم

نسیم عطرگردان را شِکَر در مجمر اندازیم

چو در دست است رودی خوش بزن مطرب سرودی خوش

که دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سر اندازیم

صبا خاک وجود ما بدان عالی جناب انداز

بود کان شاه خوبان را نظر بر منظر اندازیم

یکی از عقل می لافد یکی طامات می بافد

بیا کاین داوری ها را به پیش داور اندازیم

بهشت عدن اگر خواهی بیا با ما به میخانه

که از پای خمت روزی به حوض کوثر اندازیم

سخندانیّ و خوشخوانی نمی ورزند در شیراز

بیا حافظ که تا خود را به ملکی دیگر اندازیم

حافظ
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نوروز، فرزندانش را 
به خانه مشترک ما »ایران« فرا می خواند

این مقاله از پیش از این با تیتر دیگری در ایرانشهر فرهنگی منتشر شده است 

نویسنده: بیژن خلیلی

زنی،  قلم  میهن،  از  دوری  و  تبعید  سال   43 از  پس  نگارنده  قصد 
افسوس و تاسف خوردن برگذشته نیست و دنبال اگر و مگر هم در 
تاریخ نیستم. آن چه که بر ما گذشته است، گذشته و ما را جز آن 

که به فردای پیش رو بنگریم، چاره ای نیست.
را  که داشتن میهنی  با کسانی است  نوروز، روی سخنم  در آستانه 
که در آن عدالت جاری و ساری باشد،  از دیکتاتوری خبری نباشد 
و یک دموکراسی سکولار به مانند الگوهای غربی در آن برقرار شود 
آن  در  بشر  حقوق  جهانی  اعلامیه  منشور  که  ایرانی  آخر  دست  و 

پذیرفته شده باشد، آرزو می کنند.

این آرزو چگونه می توان جامه عمل پوشاند، ما که  به  به راستی  و 
نه توپ و تانک داریم، نه ارتش،  نه سپاه و نه قدرت مالی، نه حزب 
و نه تشکیلات، و حریف، همه این ها را دارد و شاید بیش از حدس 
که  نداریم  اقبال هم  و  از همه مهمتر شانس  تازه  و  ما  گمان های  و 
یک شب بخوابیم و فردا صبح آن در بیداری ببینیم که طلسم این 
باز شده است و  به نوعی که خودمان هم نمی دانیم چگونه،  بختک 

از حریف دیگر خبری نیست.
کار  کهنه  حریف  با  مقابله  برای  ما  که  برسد  نظر  به  ظاهر  در  شاید 
مکار چیزی نداریم که به مقابله برویم ولی اگر نیک بنگریم ما وسیله 
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و ابزاری داریم که از زمان پیدا شدن حریف که عمری1400 ساله 
توان  در  که  چه  هر  و  جنگیده است  داریم  ما  که  چه  آن  با  دارد،  
داشته، انجام داده که آن را محو و نابود کند و از هر گونه بی رحمی 
و شقاوتی هم دریغ نکرده است.  البته تا حدود بسیاری هم موفق 
شده که ضد ارزشها را به جای ارزش ها جا بزند برای مثال تقیه را 
به جای راستگویی، بزرگ داشت مرگ را در برابر نکوداشت زندگی، 
غم را به جای شادی، گریه را به جای خندیدن و...  این ها همه از 
برکت وجود زیجود این ایدئولوژی حاکم و وارداتی بر ما رفته است 
ولی هنوز که هنوز است برخی از ارزش های مانده از نیاکان مان هم 

چنان پا بر جای مانده است.
که  است  آن  آوردهای  دست  تمامی  و  نوروز  ارزش ها،  آن  از  یکی 
در  از  شود  وارد  جلو  در  از  نتوانسته  و  است  آگاه  بسیار  که  حریف 
یامقلب   « بیگانه  فرهنگ  واژه های  و  حدیث  جعل  ترفند  با  پشت 
این  آوردن  در  پا  از  برای  و  نوروز  زدودن  تلاش  در  و    »... القلوب 
آخرین سنگر مقاومت خود را به آن آویزان کرده است و گویی انگار 
نه انگار که از بام تا شام در دروس حوزه و مکتب این جشن باستانی 

را منکوب و برپاکنندگان آن را سرکوب کرده و می کنند. 
نوروز فقط یک پدیده طبیعی برای ما ایرانیان)منظور حوزه فرهنگی 
ایران است که شامل بسیاری از کشورهای منطقه می شود( نیست 
بلکه از بسیاری پارامترهای معنوی و مادی در طول قرون متمادی 
تشکیل گردیده است که می توان از چهارشنبه سوری، خانه تکانی؛ 
نو پوشیدن، دید و بازدید، آشتی و صلح برقرارشدن و بر قرار کردن، 
به دامن دشت و صحرا رفتن و با طبیعت هم نوایی کردن... نام برد 
و مهمتر از همه در یک لحظه خاص که همه ایرانیان با یکدیگر یک 

به  را  ما  که همه  و آن لحظه خاص است  زبان می شوند  و یک  دل 
یکدیگر گره می زند و آن لحظه، لحظه تحویل سال است.

مذهب  یا  خاصی  ایدئولوژی  به  داشتن  تعلق  بدون  ها  این  همه  و 
لازم  از ما شده است و هم این جا  از هر یک  باورهای  ویژه ای جزو 
نوروز  شدن  جهانی  با  هم  نگارنده  که  کنم  باز  پرانتز  یک  که  است 
موافق است که نوروز را همه جهانیان جشن بگیرند. اما هم این جا 
باید گفت که برای مثال از یک آمریکایی می خواهیم که بمانند یک 
ایرانی به آب و آتش بزند و حتی حاضر باشد جان را برای بزرگداشت 
چهارشنبه سوری در برابر یکی از سفاک ترین حکومت های تاریخ 

معاصر به خطر بیندازد، انتظار بیهوده ای است.
بنابراین صرف گفتن جهانی شدن نوروز برای این که قند توی دل 
ما آب کند کافی نیست. ما نخست باید به دنبال خانه تکانی روحی 
و فکری خود از زنگارهای فرهنگ ضد ارزشی بیگانه باشیم و سپس 
با استفاده از نوروز که یکدلی همه ایرانیان را سبب می شود ایران را 

آزاد و آباد و سربلند کنیم.
اتفاق  ایرانیان  ما  برای  فقط  ناخواسته  مهاجرت  و  شدن  تبعید 
شرایط  این  ملل،  و  اقوام  از  بسیاری  برای  بلکه  است  نیافتاده 
ناخواسته رقم خورده است. مهم این است که ببینیم ما به کدام یک 
شبیه تر هستیم تا بتوانیم از الگویی که آنها استفاده کردند، بهره 

ببریم و در این کارزار پیروز شویم.
و این میسر نیست مگر در افکارمان  و اعمالمان، با این نیایش که 
به هم تبریک می گوییم »نوروزتان پیروز و هر روزتان  هر ساله که 
 « بگوییم:  تکرار  به  روز  هر  و  دهیم  نام  نوروز  را  هرروز  و   نوروز«  

نوروزامسال این جا و نوروز آینده در ایران«.

http://www.mtgbankers.com/
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به مناسبت روز جهانی زن
فرصتی برای تجربه
»زن زندگی آزادی«

پیرایه شبان

ایرانی  زنان  تلاش  دستاورد  آزادی«  زندگی  »زن  جنبش 
سفر  در  است.  بوده  اخیر  سالیان  ویژه  به  اعصار  طول  در 
وموانع  مخاطرات  با  ایرانی  زنان  خودیابی،  قهرمانی 
بیشماری از جمله حجاب اجباری روبرو بوده اند. موانعی 
که در مجموع به سلب حقوق زنان و حق انتخاب آنان در 
جامعه مرد سالار و مذهب زده ایران اشاره دارد. در آغاز 
روحانیان  و  ها  حکومتی  از  برخی  گذشته،  سال  جنبش 
احادیث  و  مقدس  کتب  به  بین  ذره  با  و  افتاده  تکاپو  به 
در  زنان  انتخاب  حقانیت  شاید  تا  آوردند  رو  روایات  و 
پوشش خو د را از دید پیامبر اسلام بیابند. که او آیا برای 
زنان زمان خود و یا زنان 1400 پس از خود حکم، تکلیف 
یا نه. بحمداله مطلب مورد  یا مجازاتی تعیین کرده بود  و 

پیدا نشد! بیشترزنان  برای سرکوب  نظر 
ایرانی  زنان  پوشش،  و  مو  سر  بر  هیاهو  همه  این  وجود  با 
و  نشده  سیاسی-مذهبی  های  بازی  گیر  در  هوشمندانه 
زنان  زیرا  اند.  داده  ادامه  خود  قهرمانی  سفر  به  همچنان 
از آینده نگران کننده ای آگاه شدند که »مردان خدا درگیر 
و  جامعه  نابودی  آن  و  نبودند  مطلع  آن  از  اندوزی«  مال 
ثروت  در  شده  غرق  مردان  همین  نابودی  و  آینده  نسل 
ایران بود. زنان ذاتا پرورش دهنده و رابطه گرا هستند وبا 
زیسته شده« ی خود  روح  و  »تن  و حس  افکار  و  احساس 
گذشته  قرون  در  که  آنچه  )نه  حال  زمان  های  درواقعیت 
را  آن  روند  و  جامعه  وضعیت  بود(  شده  مقرر  زنان  برای 
ایرانی  زنان  برای  کنند.  می  حس  و  درک  آینده  بسوی 
آزادی، زندگی، عدالت اجتماعی به جنسیتی کردن بازی 
ها  آن  است.  داشته  ارجحیت  سیاسی-اقتصادی  های 
پلیسی  و  سرکوب  و  کنترل  با  ایران  حکومت  که  دریافتند 
کردن بی وقفه، کشور را بسوی کره شمالی شدن سوق می 

تحت  و  ساختگی  روابط،  کلیه  آن  در  که  ای  جامعه  دهد. 
عبارت  به  است!  حکومت  مخروط  راس  کنترل  و  نظارت 
ارگانیک  رابطه  و  شده  مسخ  ها  آدم  جوامع  این  دیگردر 
این  و  ندارد.  وجود  شود  خلاقیت  به  منجر  که  ای  وآزادنه 
و  پرورش  همانا  که  هستی  و  آفرینش  هدف  خلاف  امر 
زنان  باشد.  می  است  آوری  نو  طریق  از  آگاهی  گسترش 
ایرانی  زنان  نام  شدن  جهانی  و  زن  جهانی  روز  به  ایرانی 

معنای زندگی و آزادی بخشیدند.
از موانع دردناک دیگری که دختران و زنان ایرانی در مسیر 
رشد خود با آن مواجه اند کودک همسری است. دخترکان 
نآآگاهی خانواده  و  تنگدستی  فقرو  به دلیل  که  خردسالی  
و عدم قوانین حمایت از آنان به ازدواج اجباری با مردان 
در  بزرگ  فجایع  از  یکی  همسری  کودک  شوند.  می  وادار 
بنگلادش  پاکستان،  افغانستان،  ایران،  مانند  کشورهایی 
و کشورهای عربی، آفریقایی، آسیایی ... است که آسیب 
این  زند.  می  جامعه  و  دختران  به  ناپذیری  جبران  های 
ازدواج ها در سنینی صورت می گیرد که دختران به بلوغ 
روابط  برقراری  و  خانواده  تشکیل  برای  فکری  و  عاطفی 
جنسی نرسیده اند. پس از ازدواج غالبا تحصیل و مدرسه 
به  برایشان  همسران  با  جنسی  نزدیکی  کنند.  می  رها  را 
به  بار  هر  و  انگیز  نفرت  پدربزرگ،  و  پدر  با  رابطه  مانند 
منزله تجاوز به جسم و جان و روح آنان تجربه می شود که 
بیماری  و  فوبیا  افسردگی،  شدید،  اضطراب  به  تواند   می 
های روان تنی منجر شود. در بسیاری از مواقع با خطرات 
می  روبرو  زایمان  درزمان  مرگ  وحتی  حاملگی  از  ناشی 
شوند  می  مبدل  ای  دلمرده  زنان  به  مجموع  در  شوند. 
پرورش  ای  روحیه  چنین  با  را  آینده  نسل  بایست  می  که 
می  خودکشی  به  دست  دختران  این  از  برخی  دهند! 
»آخرین  اساس  بر  آورند.  می  رو  خودفروشی  به  یا  و  زنند 
پاییز  پایان  تا   ۱۴۰۰ زمستان  از  ایران،  آمار  مرکز  گزارش 
۱۴۰۱، دست کم ۲۷ هزار و ۴۴۸ مورد ازدواج دختران زیر 
۱۵ سال در نقاط مختلف ایران ثبت شده است. براساس 
 ،۱۴۰۱ اردیبهشت  در  ثبت احوال  سازمان  اعلام  آخرین 
مادران  از  نوزاد   ۱۰۳ و  هزار   ۶۹ دست کم   ۱۴۰۰ سال  در 
از  نوزاد   ۱۴۷۴ ۱۹ ساله متولد شدند، و  تا   ۱۰ گروه سنی 
بر  شده اند.  متولد  سال   ۱۴ تا   ۱۰ سنی  بازه  در  مادرانی 
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جمهوری  که  کودک،  حقوق  جهانی  کنوانسیون  اساس 
اسلامی ایران نیز آن را به صورت مشروط امضا کرده است، 
بر  اما  می شوند.  محسوب  کودک  ۱۸سال،  زیر  افراد  همه 
قانونی  سن  ایران،  اسلامی  جمهوری  مدنی  قانون  اساس 
برای ازدواج دختران ۱۳سال و برای پسران ۱۵سال است 
و ازدواج برای افراد زیر سن قانونی نیز منوط به »اذن ولی 

با تشخیص دادگاه صالح« است.« به شرط مصلحت 
در جوامع مختلف سازمان هایی برای حمایت از دختران 
این  اند.   شده  تشکیل  همسری  کودک  از  جلوگیری  و 
ازدواج  از  امتناع  خود،  از  دفاع  دختران  به  ها  سازمان 
دهند  می  آموزش  را  شان  ازحقوق  وآگاهی  هنگام  زود 
می  تشویق  خود  دختران  نگهداری  به  را  ها  خانواده  و 
تامین  پناه  سر  فراری  و  جایگاه  بی  دختران  برای  کنند. 
امان  در  خود  همسران  و  خانواده  خشونت  از  تا  کنند  می 
دورانی  تا  دختران  چنانچه  دهد  می  نشان  آمارها  باشند. 
ازدواج  خطر  از  دهند  ادامه  خود  تحصیل  به  دبیرستان  از 

بیشتری خواهند داشت.  زود هنگام مصونیت 
آینده  ما  دارند.  نیاز  ما  حمایت  به  دختران   از  گروه  این 
برای  فرصتی  ها   آن  برای  هستیم.  سهیم  آنان  با  را  خود 
تجربه »زن زندگی آزادی« ایجاد کنیم. تنها در آن صورت 
رشد  در  فعال  عضوی  بصورت  توانند  می  ها  آن  که  است 
و آسیب  کنیم  گفتگو  ها  با خانواده  کنند.  جامعه مشارکت 
یاد  آنان  به  را  دخترانشان  اجباری  ازدواج  از  ناشی  های 
را  درمانی  روان  و  مشاوره  جلسات  برایشان  شویم.  آور 
درخواست  نمایندگان  و  گذاران  قانون  از  کنیم.  تنظیم 
ضد  جنسیتی،  آمیز  تبعیض  نابرابر،  قوانین  این  که  کنیم 
زن و کودک را تغییر دهند. و مردانی که گرایش به کودک 
زیرا  کنیم  مشاوره  گرفتن  به  تشویق  را  دارند  همسری 
تمایل  و  )فانتزی  پدوفیلی  اختلال  دچار  آنان  از  بسیاری 

با کودکان( هستند.  به سکس 
آمریکا،  جمهورپیشین  رییس  اول  بانوی  اوباما  میشل 
همسر  گیت  فرنج  ملیندا  و  بشر  حقوق  وکیل  کلونی  امال 
با  مبارزه  برای  را  ای  گسترده  همکاری  گیت  بیل  سابق 
سازمانی  نیز  یونیسف  اند.  داده  سازمان  همسری  کودک 
کودک  از  جامعی  آمار  و  کودکان  حقوق  از  دفاع  در  است 
همسری و شرایط زیست کودکان در اقصی نقاط جهان را 
در اختیار دارد. برای کسب آگاهی و همیاری به اطلاعات 

زیر رجوع و صدای این دختران باشیم:

UNICEF 800 367-5437
Follow @Obamafoundation on Twitter & Insta-
gram (Michelle Obama)
WWW.CFJ.Org  Clooney Foundation (Amal 
Clooney)
Follow @Gatesfoundation on Twitter & Insta-
gram  (Melinda French Gates)
Girls Not Bride
National Coalition to End Child Marriage in the 
United States
The Girls Opportunity Alliance

عنوان : سرو ایرانی و جوانه های تجدد)در گفت و گو با عباس میلانی(

مولف/نویسنده : زندیان، ماندانا
ناشر : شرکت کتاب

چکیده کتاب / در باره نویسنده : دست نوشته پشت کتاب از عباس میلانی: عده ای می 
گویند ایران تنها یک مفهوم و دلبستگی فرهنگی -زبانی است و به هیچ خاکی و منطقه 
ای جغرافیایی بستگی ندارد. عده ای دیگر می گویند تنها در خاک ایران می توان ایرانی 
ماند و به ایران دلبستگی داشت و در حفظ فرهنگ و تاریخش کوشید. من هر دو نظر را 
گویای گوشه ای از واقعیت می دانم. هر دو تا تمام اند. به گمانم می توان در ایران خاکی 
بود و نه مهری به ایران داشت و نه در بقابش نقشی داشت. کارگزاران رژیم فعلی مصداق 
بارز این واقعیت اند. در ایران اند و معاند ایران. می توان در خارج بود و به ارتقای فرهنگ 
و زبان ایران کمک کرد. برای من خاک ایران به اندازه فرهنگ ایران ستودنی و دوست 
داشتنی است. در ایران که بودم وجب به وجب خاکش، هر تجربه زندگی روزمره ، هر 
ضرب المثل، هر عابر، هر کوچه ای برایم مهم و جالب و یادگرفتنی و به یادماندنی بود. 
وطن به گمانم جایی است که هم فرهنگش و هم خاکش در بن وجود انسان نه تنها جای 

گرفته بلکه ریشه دوانده و ماندگار شده
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برداشت های  وبا  خوانده   نژادپرستانه  را  حاجی فیروز  چهرۀ  برخی 
زیر  را  آن  اسطوره ای  نمادهای  و  ایرانی  جهان بینی  روز،کل  باب 
سؤال برده اند. به نظر مهرداد بهار حاجی فیروز بازماندۀ آیین ایزد 
همین  از  نموداری  نیز  سیاوش  سوگ  مراسم  و  است  شهیدشونده 
لباس  و  از جهان مردگان  بازگشت  نماد  او  آیین است. چهرۀ سیاه 
سرخ او نیز نماد خون سرخ سیاوش وحیات مجدد ایزد شهیدشونده 
با خود رویش و برکت  و شادی او شادی زایش دوبارۀ آنهاست که 
می آورد. برخی سیاهِ نمایش های روحوضی را هم به بحث افزوده اند. 
آنجا هم اثری از تحقیر و نژادپرستی نیست. آنکه در این نمایش ها 
تحقیر می شود ارباب طماع است نه سیاه. سیاهی که می تواند آسوده 
محروم  مردم  به خاطر  اما  کند  زندگی  خود  ثروتمند  ارباب  پناه  در 
طنز  به چاشنی  را  تندش  زبان  و  می اندازد  به خطر  را  خود  موقعیت 
می آمیزد و قدرت را نشانه می گیرد قهرمان است. با دید امروزی و 
متأثر از فرهنگ های دیگر، نمادهای فرهنگی خود را نقد نکنیم. این 
نمادها را در بستر فرهنگی ایران درک کنیم و، عوض پذیرفتن هر 

خفّت نابجایی، به دنیا بیاموزیم به ارزش های ما احترام بگذارد
سیاهی چهرۀ حاجی فیروز نشان چیست؟

برخی چهرۀ حاجی فیروز را نژادپرستانه خوانده اند و، با برداشت های 
باب روز، کل جهان بینی ایرانی و نمادهای اسطوره ای آن را زیر سؤال 
برده اند. در یادداشت حاضر، توضیح می دهم که این مرد سرخپوش 
و سیه روی با دایره زنگی در دست از کجا آمده و چرا صورتش سیاه 

است.

ببینیم  باید  چیز،  هر  از  پیش  اسطوره ها،  ردّپای  کردن  پیدا  برای 
اقتصاد  است.  بوده  استوار  چه  بر  سرزمین  یک  مردمان  معیشت 
طبیعی  و  بوده  دامپروری  و  کشاورزی  برپایۀ  ایران  فلات  مردمان 
شکل  محور  دو  همین  حول  مردمانی  چنین  اسطوره های  که  است 
بگیرد. نوروز و تمام جشن ها و اساطیر پیرامون آن پیوند تنگاتنگی 
ایزد شهید شونده  اسطورۀ  اساطیر،  این  از  یکی  دارد.  کشاورزی  با 
از مهاجرت  به پیش  آیین آن حتی  اوست که  زنده شدن دوبارۀ  و 
ایزدبانوی  اسطوره،  این  طبق  بازمی گردد.  ایران  فلات  به  آریاییان 
باروری )معادل ایشتر در بین النهرین( به جهان زیرین یا زیر زمین، 
که به باور مردمان جهان مردگان بوده، سفر می کند و برای او دیگر 
باز  باروری بر زمین  او، زایش و  از فرو شدن  بازگشتی نیست. پس 
می ایستد. خدایان در صدد چاره جویی برمی آیند و سرانجام موفق 
می شوند آب زندگی را بیابند و بر او بپاشند. ایزدبانو به روی زمین 
برگزیند  باید جانشینی  مردگان،  قانون سرای  اما طبق  بازمی گردد 
را  خود  شوهر  او  بفرستد.  زیرین  جهان  به  خود  جای  به  را  او  تا 
او  بازگشت  از  که  برمی گزیند  بین النهرین(  در  تمَوز  یا  )دوموزی 
روغن  می کنند،  شوهرش  تن  بر  سرخ  جامۀ  است.  بوده  ناخشنود 

)شاید  دیگر  سازی  یا  لاجوردنشان  نی  می مالند،  تنش  به  خوشبو 
دایره زنگی( به دستش می دهند و او را به جهان زیرین می کشانند 
گیاهان  ایزد  که  )دوموزی(  او  می کنند.  شهید  را  او  عبارتی،  به  و، 
است، وقتی به جهان مردگان می رود، سرسبزی را هم با خود می برد 
به جهان  گیاهی  ایزد  این  رفتن  موسم  می شوند.  گیاهان خشک  و 
زیرین با سوگواری های زیاد همراه بوده است. برای شهادت این ایزد 
باران آوری  برای  را طلسمی  گیاهی مردم بسیار می گریستند و آن 
می دانستند. بنا بر این اسطوره، ایزد گیاهی باید روی زمین بازگردد 
بین النهرین(  در  )گِشتی ننََه  او  خواهر  شوند.  سرسبز  گیاهان  تا 
می پذیرد نیمی از سال را به جای برادرش در سرزمین مردگان به سر 
برد تا برادرش به روی زمین بازآید و گیاهان جان بگیرند. همانگونه 
که فروشدن ایزد گیاهی با سوگواری های زیاد همراه بوده، بالا آمدن 
او هم، که با سازَش مژدۀ رسیدن بهار و رویش گیاهان را می دهد، با 
جشن های زیادی همراه بوده است که همان نوروز ماست. رنگ سیاه 

چهرۀ او هم نماد بازگشت او از زیر زمین و از جهان مردگان است.
این اسطورۀ پیش آریایی، با آمدن آریاییان به فلات ایران و آمیخته 
به  ایران،  فلات  بومیان  اسطوره های  با  آریایی  اسطوره های  شدن 
سیه روی  که  درمی آید  ایران  اساطیر  در  صورت شخصیت سیاوش 
بسیار محبوبی در میان ایرانیان بوده است. سیاوش به معنای مرد 
سیه چرده بازماندۀ اسطورۀ ایزدی گیاهی است که مظلومانه شهید 
از  پرسیاووشان  گیاه  رویش  با  زمین  روی  به  بازگشتش  و  می شود 
خون اوست. به نظر مهرداد بهار، »حاجی فیروز بازماندۀ آیین ایزد 
همین  از  نموداری  نیز  سیاوش  سوگ  مراسم  و  است  شهیدشونده 
لباس  و  از جهان مردگان  بازگشت  نماد  او  آیین است. چهرۀ سیاه 
سرخ او نیز نماد خون سرخ سیاوش و حیات مجدد ایزد شهیدشونده 
با خود رویش و برکت  و شادی او شادی زایش دوبارۀ آنهاست که 
به طور  را  ایزد  این  مجدد  حیات  نوروزی،  جشن های  در  می آورد«. 
یا  می مالیدند  چهره  بر  سیاه  رنگ  و  می کردند  بازسازی  نمادین 

صورتکی سیاه به کار می بردند.
را چه می نامیدند  ایزد گیاهی  این  ایران  بومیان فلات  نمی دانیم  ما 
اما در کتاب آثارالباقیه، ابوریحان بیرونی به فرشته ای به نام فیروز 
اشاره می کند که »ارواح را برای انشاء خلق می راند« و درست پیش 
از نوروز سر می رسد که احتمالًا همان نامی است که بعدها به حاجی 
ملقب شده و نماد ایزد یا فرشته ای مورد ستایش بوده است. برخی 
سیاهِ نمایش های روحوضی را هم به بحث افزوده اند. آنجا هم اثری 
از تحقیر و نژادپرستی نیست. آنکه در این نمایش ها تحقیر می شود 
ارباب طماع است نه سیاه. سیاهی که می تواند آسوده در پناه ارباب 
ثروتمند خود زندگی کند اما به خاطر مردم محروم موقعیت خود را 
به خطر می اندازد و زبان تندش را به چاشنی طنز می آمیزد و قدرت 
را نشانه می گیرد قهرمان است. با دید امروزی و متأثر از فرهنگ های 
دیگر، نمادهای فرهنگی خود را نقد نکنیم. این نمادها را در بستر 
فرهنگی ایران درک کنیم و، عوض پذیرفتن هر خفّت نابجایی، به 

دنیا بیاموزیم به ارزش های ما احترام بگذارد.

سیاهی چهرۀ حاجی فیروز نشان چیست؟
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ایزد بانوان ایرانی
ژاله آموزگار

ما در پهنۀ داســتان های اســاطیری مان ایزدبانوان متعددی داریم 
که هرکدام خویشــکاری خویش را دارند و غالبا نمادی از بردباری، 
فروتنی،دانش،خرد،وجدان، عدالت،راســتی،انتخاب درست و بیش 
از همه نیرومندی و توانایی هســتند.این ایزد بانوان هرگز با صفاتی 
که نشان دهندۀ ضعف و شــکنندگی آنها باشدتوصیف نمی شوند.

این ایزدبانوان ضمن داشــتن همۀ ویژگی های کاملا 
زنانه از قبیل زیبــایی، لباس های مجلل و 

حتی آرایه ها،همیشه قوی، بلند بالا، 
و مغلوب  رونــده  نیرومند،پیش 

شــایدبرای  هستند.  کننده 
تعلق  به محیطی  این که 

آن  در  زن  دارندکــه 
نه  است  کننده  تولید 
مصرف کنندۀ صرف 
اقتصاد جامعه  و در 
فعال و مؤثر است و 
می دانیم که لازمۀ 
بقا و پیشرفت یک 
تأثیرگذاردر  و  مولد 
روز،  آن  جامعــۀ 

قوت،  سلامت،  داشتن 
شخصیت  و  نیرومندی 

محکم اســت نه ضعف و 
ظرافت های بیــش از اندازه. 

طبعا در این فرصــت کوتاه من 
نمی توانم به معرفی هــم ایزد بانوان 

وهم صفــات آنها بپردازم. فقــط به معروف 
ترین آنها که معرف حضور همگان است اشاره می کنم: 

»ارَدوی سورَه انَاهیتا« که معمولا او را با نام »انَاهیتا« می شناسیم به 
عنوان ایزد بانوی آبها. آب در همه جا و به خصوص در ســرزمین ما 
شــریان زندگی است و سپردن خویشکاری آن به یک ایزد بانو خود 

جالب توجه است.
 بــه خصوص اگر توجه کنیــم که در آغاز، در اســاطیر ایران، ایزد 
آبهــا، مرد خدایی مهم به نام »اپَام نپات« یا »برُزایزد« بوده اســت. 

با مقامی بسیار والا و یکی از ســه ایزدی که لقب اهوره داشته است، 
همپــای اهوره مزدا و مهر، و نامش به معنی »فرزند آبها« اســت و 
صفــت او نیرومندی، بلند بالایی، تندی و تیزی اســت. اما این ایزد 
صاحب مقام بــه تدریج در برابر جاذبه هــای اناهیتا رنگ می بازد 
و هم نیز ویژگی ها و ســرانجام مقامش را در این راســتا به ایزد بانو 
منتقل می کند. تجســم او در »آبان یشــت« چنین است: دوشیزه 
ای جوان، درخشــان، آزاده نژاد، زیبا چهــره، بلند بالا، خوش اندام، 
زورمند، برومند، با اندامی برازنده، کمر تنگ بر میان بر میان بسته، 
به گوهرها آراسته، با طوقی زرین بر گردن، گوشواری چهار گوش در 
گوش، تاجی با صد ستارۀ هشت گوش بر سر، موزه های درخشان با 
بندهای زرین در پا، با بالاپوش زرین پرچین بر تن، 
با ابهت؛ در بزرگی همانند همۀ آبهای روی 
زمین اســت که به نیرومندی روان 
باشد. اوست دارندۀ هزار دریاچه، 
هزار رود، هر یک به درازای 
راه مرد چابک  روز  چهل 
ســوار. او در کرانۀ هر 
یک از این دریاچه ها 
کاخی روشن دارد با 
یکصد پنجره و هزار 
ستون. او در گردونه 
ای می نشینــد که 
چهار اســب سفید 
یکرنــگ دارد، لگام 
گردونه را برمی گیرد 
و پیــش می برد و بر 
همۀ دشــمنان و دیوان 
و دیــو پرســتان، جادوان 
و پریــان غلبــه می کند. او 
تواناترین است و توان بخش. همۀ 
فرمانروایان برای پیروزی بر هماوردان 
خویــش از او یاری می خواهند. هوشــنگ، 
جمشید، فریدون، گرشاسب نریمان، کاووس، کیخسرو، 
توس، جاماســب و ... بر او نیاز می برند و ازاو طلب نیرو می کنند و 
از او می خواهند که آنان را یاری کند تا بر دشــمنان پیروز شــوند. 
اناهیتا خواستۀ آنان را برآورده می کند. افراسیاب و اژدهاک نیز برای 
او پیشکش می آورند و او را با خطاب »ای توانا« به یاری می خوانند. 
اما این ایزد بانو به آنان کامیابی نمی بخشــد. قدرت و نیروی او تنها 

به پهلوانان ایران تعلق دارد.
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در اساطیر هند، پراجاپتی، Prajapati  خدای آفرینش پس 
از خلق هســتی به ورطه فرســایش می رسد. از هم گسسته 
می شــود و فرزندانش دوباره پاره های وجودش را بهم پیوند 
می زنند. اســطوره ها، نمادین و از دیدگاه های مختلف قابل 
تحلیل هستند. پرسش هایی که از این اسطوره ی »آفرینش، 
تخریب و زایش دوباره« می توان مطرح کرد این اســت که 
اصولا چه عواملی در زندگی فردی و جمعی سبب فرسودگی 
و زایش دوباره می شوند. دیگر این که  چگونه »ایران« پس از 
سازندگی مردمانش، هر بار توسط گروهی خودکامه از هم می  
پاشــد. نظام و ارزش های زندگیش بهم می ریزند. گنجینه 
های طبیعی، مادی، معنوی و فرهنگی اش به یغما برده می 
شــوند. جان ها به هلاکت می رسند... بطوری که پس از آن 
فرزندانش می بایست در پی تلاشی عظیم و جانفرسا  بار دیگر 
او و خود را به هم پیوند بزنند. چرخه و از هم گسســتگی ای 
بس دردناک، که برای بیرون رفت از آن، نخست می با یست به 

چگونگی شکل گیری آن پرداخت. 
در رابطه با جریانات اخیر ایران، زمانی که شــعله های امید به 
بهبودی در وضعیت اسفبار کنونی به خاموشی می گرایید، بناگاه 
دیدیم که جوانان ایرانی پا به میدان نبرد گذاشته و جهانیان را 
شگفت زده کردند. به دنبال چنین پدیده ای کم نظیر، این فکر 
پیش می آید که چگونه این نسل دهه هشتادی و دهه هفتادی 
که نه تجربه زندگی پیش از انقلاب را داشــته و نه ســازگار با 
احکام تحمیلی ارشاد گرایان نظام مذهبی، چنین به مبارزه می 
پردازد. جوانانی مزین به آرایش و موهای مش شده و نمایان از 
زیر شال، شلوارهای شل و لشی، آیفون به دست و ظاهرا غوطه 
ور در دنیای بی خیال مجازی و بی تفاوت به دنیای پیرامونی 
که اکنون برای مطالبه حقوق  خود چنان شــجاعانه شعار می 
دهند که فریادشان لرزه بر اندام ارتجاع انداخته است! ارتجاعی 
که بر اساس ماهیت متحجر و سنگی اش، از قوه ی انعطاف و 

گفت و شنود دو سویه بی بهره است.
ســامورایی ها و سلحشــوران ژاپن باســتان به درستی می 

دانســتند که »ترس از مرگ« نیروی زیادی از »زندگی« می 
گیرد و در نبرد ها ســبب سستی و شکست افراد می شود. از 
این رو، طی تمریناتی ویژه بر احساس ترس از مرگ غلبه می 
کردند و به عبارتی »از جان گذشــته« می شدند تا در جنگ 
پیروز شــوند. این نوع از جان گذشــتگی به منزله ی حس 
مرگ پروری نیست. برعکس، نیروی زندگی را در فرد افزایش 
می دهد. در این رابطه، جوانان ایرانی تعالیم سامورایی را در 
اختیار نداشتند اما با پدیده مرگ... مرگ آزادی، دموکراسی، 
قانون، اعتماد، ارزش ها ...از کودکی روبرو بودند. با این وجود 
با برخورداری از حمایت نیروی شــگفت انگیز دیگری به نام 

»خانواده« توانستند از ترس انواع مرگ ها عبور کنند.
والدیــن،  بیمناک از آینده جوانــان و از آن چه که فرزندان 
شــان در بیرون خانه با ان روبرو بودنــد، و نیز برای جبران 
کمبود ها و آشــنا ســازی آنان با ارزش های فرهنگ ایرانی، 
در منــازل خود، نمونه ای از »ایران کوچک« را بنا نهادند، با 
همان نقشــه جغرافیای پذیرش و هم زیستی مذاهب، اقوام، 
گرایشــات متفاوت جنســیتی، با زنده نگهداری رایحه گل 
سنبل در مراســم نوروزی، با رویکرد به خداوند جان و خرد، 
با ابراز عشق به  »ایران مادر«...تو را ای کهن بوم و بر دوست 
دارم...با امانت داری  پر سیمرغ خرد در آشیانش برفراز قله با 
شکوه دماوند، با خرد نیاکان ایران زمین، با نخستین منشور 

آزادی بشر ازکورش..  
آن هــا به فرزنــدان خود آزادی عمل دادند و کوشــیدند به 
منظور پرورش هنر و رویحه ورزشکاری با نام نویسی فرزندان 
در انواع کلاس های موسیقی و رقص و ورزش و کامپیوتربرای 
وصل شدن به دنیای آزاد... تا حد امکان، امید به آینده ایران 
و جوانــان را زنده نگه دارند. و چنین بود که »جنبش خانه« 
بدور از چشــمان اژدهای حریص و بلعنــده آزادی در منازل 
ایران شکل گرفت و والدین برای ایجاد چنین فضایی در خانه، 
علیرغم ناتوانی های مالی، سرخوردگی، تحمل ستم، تحقیر، 
سانسور، شرم و خشم فروخورده ... از خودگذشتگی های غیر 

پیرایه شبان

نقش »جنبش خانه« 
در انقلاب زنان و جوانان  ایرانی

آن زمان که پنداشتی
برگ هایم فرو خواهند ریخت

گُل دادم و شکوفا شدم
آرپیتا نما
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قابل توصیفی را  متحمل شدند.
 این چند پارگــی در دنیای جوانان، دنیای خانه، مدرســه، 
خیابان، ورزشگاه... سبب شد که جوانان، زندگی در »آستانه« 
threshold را تجربــه کنند؛ در جهان  بینابینی؛ در جهانی 
آکنده از سردرگمی اما سرشار از امکاناتی که فرد را به گزینش 

راه زندگی اش دعوت می کند! 
و جوانان بطورغریزی و با دریا دلی که مقتضی سن شان است 

و با به یاد آوری خرد نیاکان ...
 پا به عرصه وجود متفاوت و منحصر به فرد خود گذاشــته و 
راهی را بر گزیدند که نه تنها پاره های وجود از هم گسســته 
ایران و خود را بهم  پیوند می زند بلکه دیدگاه جهانیان را نیز 
به ایران و ایرانی متفاوت می کند. و با لمس قلب دنیا از طریق 
پیام اصیل شــان سبب شدند که جهانیان نیز از صمیم قلب 
خود به آن ها در راه مبارزه برای آزادی پاسخ دهند. این نسل 
هر چند تجربه زندگی و پختگی بزرگترها را ندارد اما خردمند 

است و از هم اکنون می داند که چه می خواهد. 
افزون بــر این ها، جوانان ایرانی ضرورت نــوآوری را با همه 
وجــود خود حس می کنند و می دانند که ما از عصر حجر و 
تحجر اندیشــه و یک سویه نگری و تحکم عبور کرده ایم. آن 
ها به خوبی درک می کنند که ما به عصر آکواریوس رسیده 
ایــم. عصری که در آن، دوران حکومت های خودکامه بســر 
آمده اســت. آنان بدون مشارکت شهر وندان خود دیگر بطور 

موثر قادر به اداره ملک خویش نخواهند بود.
 ما انســان هایی جهانی شده ایم و با در دسترسی به شبکه 

های مجازی، حتی با اندیشــه و سلیقه های متفاوت،  دولت 
مجازی متحد و فراگیری را تشکیل داده ایم که حکومت های 
بیرونی را به سازگاری و بر آوردن نیازهای شهروندانش دعوت 
و گاه وادار می کند. ما هم اکنون در عصری به ســر می بریم 
که تفرد و تحول از ضرورت های زندگی در این دوره اســت. 
انسان ها نیز می بایست در این سفر قهرمانی درونی و بیرونی، 
پیش از هر چیز دیکتاتورهای درون خود و بیرون را به عنوان 

موانع رسیدن به اهدافشان شناسایی کرده و متحول کنند.
 جوان ایرانی نیز با چنین تشخیص وآگاهی، حال می خواهد 
سر زندگی، گرمای افتاب بر پوستش، آفرینش هنری،  خواندن 
کتاب بدون سانسوز، رقص، گوش دادن به موسیقی دلخواه در 
کنارمحبوبش، بازیگری در سینما، آرایش، حجاب اختیاری، 
گردش در پارک با سگ و حیوان مورد علاقه اش ... و از همه 

مهم تر حس »خود بودن« را آزادانه تجربه کند.
این نسل می داند که چه چیزی برای روح ش خوب است و برای 
   Anima Mundi »آن ترانه می خواند. آوازی که »روح جهانی

را نیز به هم آوایی و مشارکت فرا می خواند! 

زن، زندگی، آزادی.

مرد، میهن، آبادی.
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جهان را که آفرید

»ــ جهان را که آفرید؟«

»ــ جهان را؟
من

آفریدم!

بجز آن که چون من اش انگشتانِ معجزه گر باشد
که را توانِ آفرینشِ این هست؟

جهان را
من آفریدم.«

»ــ جهان را
چگونه آفریدی؟«

»ــ چگونه؟
به لطفِ کودکانه ی اعجاز!

به جز آن که رؤیتی چو من اش باشد
)تعادلِ ظریفِ یکی ناممکن

در ذُروه ی امکان(
که را طاقتِ پاسخ گفتنِ این هست؟

به کرشمه دست برآورده
جهان را

به الُگوی خویش
بریدم.«

مرا اما محرابی نیست،
که پرستشِ من

همه
»برخورداربودن« است.

مرا بر محرابی کتابی نیست،
که زبانِ من

همه
»امکانِ سرودن« است.
مرا بر آسمان و زمین

قرار
نیست

چرا که مرا
مَنیّتی در کار نیست:

نه منم من.
به زبانِ تو سخن می گویم

و در تو می گذرم.

فرصتی تپنده ام در فاصله ی میلاد و مرگ
تا معجزه را
امکانِ عشوه
بردوام ماندَ.

احمد شاملو
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ترجمه آزاد از شعر روپی کائور شاعر هندی-کانادایی 

از زنانی که زیبا خطاب شان کردم
پیش از ان که 

شجاعت و دانایی شان را  بر شمارم
پوزش می طلبم 

شما فراتر از زیبایی ظاهر خود هستید
زمانی که  توانسته اید با تیز هوشی خود

کوهها را بشکافید 

زمانی که توانسته اید با مقاومت خود
جهان را شگفت زده کنید

شعر بهرام بیضایی
 در پی رخدادهای پس از مرگ مهسا امینی

مردمِ خوشباورِ پنجاه و هفت
غرقۀ امیّد و گیجِ سهمِ نفت،

حقِّ نسلِ بعد رفت از یادشان
بشنوید این روزها فریادشان:

باطل است آن رأی بر نشناخته
کز خدا و دین چه دکّان ساخته!

رأی بر نیّاتِ پنهان داشته
بیرق خُودمحوری افراشته!

آنچه از فردای آن دانسته شد
خودپرستی تا برون از سایه شد!

تلخ آمد آهِ نادانستگان
پا به زنجیری گران تر بستگان!

خُدعه و تبعیض و غارت گشت دین
لال شد یکباره ارَحَمْ راحمین!

وین عبادت تا عبودیتّ کشید
برَده جز زنجیر خود چیزی ندید

سهم ما شد داعش و القاعده
مُفتیان بردند صدها فایده!

بشنوید اکنون در این آتشفشان
ای نماندَ از ستمکاران نشان!

باطل اســت آن رأیِ نامیمونِ 
زشت

نسل ما رأی دگر خواهد نوشت!

هَموطن برخیز و فریادی برآر
خون به خون جوشیده در این کارزار

مادرِ ایران زِ جا برخاسته
کشورش را از دَدان پس خواسته

کشورِ اشغالیِ ایران زمین
کِی شود آزاد از این آیاتِ کین!

خُدعه بس، غارت بس و سیلِ دروغ
بس حراجِ کشورت با بانگ و بوق

بشکند دستی که دستی را شکست
بگُسلد بندی که خواهد دست بست

هان پدر جنگ تو با فرزند توست
یادگیر از وی دُرُست از نادُرُست!

برَکن از گردن نشان بندگی
درشکن تاریک با تابندگی!

پیشْ بندِ کاوه روشن کرد راه
روسریْ سوزانِ مَه، شد این پگاه!

وین درختِ گیسوی جان دادگان
بیرق پیروزی آزادگان!

بردۀ این بی وطن ها نیستیم
روز فردا گفت خواهد کیستیم!

مُهر باطل بر نظام الظالمین
کَنده باد این ریشه از روی زمین
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صدای آزادی خاموش نمی شود تکثیر می شود 

شــروین حاجی پور آهنگساز و خواننده اهل بابلسر مازندران است. در رشته های 
اقتصاد و موسیقی تحصیل کرده اســت. اثر او به نام »برای« در حمایت از خیزش 
مردم ایران تهیه و منتشــر شد و در طی چند ساعت بیش از ۴۰ میلیون باز دید 
کننده داشت. پس از بازداشت شروین این اثر از صفحه اینستاگرام حذف شد. اما از 
آن جا که صدای آزادی خاموش نمی شود بلکه تکثیر می شود ، خوانندگان دیگر 

خواندن ترانه او  را از سر گرفتند.
شروین می خواند …

برای ) آزادی (
 برای توی کوچه رقصیدن

برای ترسیدن به وقت بوسیدن
برای خواهرم خواهرت خواهرامون

برای تغییر مغزها که پوسیدن
برای شرمندگی برای بی پولی

برای حسرت یک زندگی معمولی 
برای کودک  زباله گرد و آرزوهاش 

برای این اقتصاد دستوری
برای این هوای آلوده 

برای ولیعصر و درختای فرسوده 
برای پیروز ]اشاره به یوز پلنگ ایرانی[ و احتمال انقراضش

برای سگ های بی گناه ممنوعه 
برای گریه های بی وقفه

برای تصویر تکرار این لحظه
برای چهره ای که می خنده 
برای دانش اموزا برای آینده

برای این بهشت اجباری 
برای نخبه های زندانی

برای کودکان افغانی
برای این همه برای غیر تکراری

برای این همه شعار های تو خالی 
برای آوار خونه های پوشالی 

برای احساس آرامش 
برای خورشید پس از شبای طولانی 
برای قرص های اعصاب و بی خوابی 

برای مرد، میهن، آبادی 
برای دختری که ارزو داشت پسر بود

برای زن، زندگی، آزادی 
برای آزادی 
برای آزادی 
برای آزادی 

For the sake of dancing in the street
For the fear in the moment of kissing
For my sister, your sister, our sisters
For changing the eroded brains
For the shame, For the pennilessness
For the yearning for a normal life
For the sake of the poor child that searches in the 
garbage and their dreams
For this command economy
For this polluted air
For Vali-›asr and the withered trees
For Piruz and his probable extinction
For the forbidden innocent dogs
For the non-stop cryings
For the image of repetition of this moment
For a laughing face
For the students, For the future
For this mandatory paradise
For the imprisoned intellects
For the Afghan children
For all of this, For the lack of repetition
For all this hollow chants 
For the collapse of the chaffy houses 
For the feeling of peace and tranquillity
For the sun after long nights
For the mental illness› pills and insomnia
For men, fatherland, prosperity
For the sake of the girl that wished she was a boy
For women, life, freedom
For freedom
For freedom
For freedom

شروین حاجی پور، خواننده ترانه »برای« و »آشغال«

و  حبس  به  محکومیت  از  جدیدش   حکم  انتشار  با 
مجازات های تکمیلی خبر داد. 

او به ممنوع الخروجی، فعالیت تبلیغی برای جمهوری 
اسلامی در فضای مجازی و ساخت »موسیقی درباره 

جنایات آمریکا علیه بشریت« محکوم شده است.
در این حکم آمده که او در جلسه دادگاه از عمل خود 
و  قصد  با  و  ننموده  پیشمانی  و  ندامت  ابراز  »صریحا 

با گروه های  افعال خود همگام  به  اراده و توجه کامل 
در  موسیقی  ساخت  به  اقدام  انقلاب  ضد  و  معاند 

ضدیت با نظام اقدام نموده است.«
رفتار  اصلاح  در  کارشناسان  و هدایت  ارشاد  »ادامه   
متهم موثر نبوده است«. براساس این حکم او به تحمل 
هشت ماه حبس »به اتهام تبلیغ علیه نظام« محکوم 

شده است.
همچنین به اتهام »اغوا و تحریک مردم به اغتشاشات 
سه  تحمل  به  کشور،«  امنیت  زدن  برهم  قصد  به 

قبلی  بازداشت  ایام  احتساب  با  تعزیری  حبس  سال 
این  و در  اعمال قاعده تعدد« محکوم شده است  »با 
اجرا  قابل  اشد درباره متهم  حکم آمده که »مجازات 

می باشد.«

پیام شروین
بالاخره  نیست  آدمیزاد  آیین  در  تهدید  و  ...توهین 

روزی حرف همدیگرو می فهمیم تا اون روز...



17

C  Copyright 2024 Ketab Corporation

نکن در این چمنم سرزنش به خودرویی       چنان که پرورشم می دهند می رویم

   بخش کتاب های کودکان و نوجوانان در شرکت کتاب
مجموعه ای از کتاب ها وسی دی و فیلم های

ویژه کودکان و نوجوانان در زمینه های مختلف:

 تعلیم و تربیت کودکان	 
اشعار	 
قصه ها و افسانه ها	 
کتاب های راهنمای مهارت های گوناگون	 
نوارهای آموزشی و سرگرم  کننده	 
کتاب های یادگیری الفباء، اعداد و اشکال هندسی	 
کتاب های نقاشی و ترسیم	 

به فرزندان خود زبان فارسی بیاموز یم

حافظ

کودکان خردسال لحظه به لحظه از زندگی خود 
را در فضاهای یادگیری می گذرانند. برخی از 
مربیان و والدین تنها به جنبه های آموزشی و 
فراگیری مهارت های لازم و رشــد جسمانی 
کودکان اکتفا می کنند و از کارکرد و ارزش های 
قصه ها و افسانه های خوب و مناسب غافلند. 
قصه ها و افسانه های کودکان می توانند به رشد 

تخیل آنها کمک کنند.
کودکان با شــنیدن و فکر کردن به قصه هایی 
که برای آنهــا خوانده و یا تعریف می شــود 
می توانند با اشیاء، حیوانات، موقعیت ها، زمان 
و مکان های مختلف آشــنا شوند. هر قصه ای 
می تواند فضایی را به وجود بیاورد که کودکان 
هنگام رویارویی با نمونه های واقعی، رفتار و 

واکنش مناسبی را از خود نشان دهند.

قصه هــا بــه دلیــل داشتن جذابیــت و جنبــه 
ســرگرم کننده می تواننــد در ترغیب کودکان به 
مطالعه موثر باشند. به والدین توصیه می شود که 
ضمن یافتن قصه های مناسب گروه سنی فرزندان 
خــود به معیارهای گزینش موضوع ها نیز توجه 
کنند و قصه هایی را برگزینند که به همه ی مذاهب 
و نژادها به دیده احترام می نگرد، دارای نگرشی 
صلح طلبانــه و نگاهــی مثبت به زندگی اســت؛ 
قصه هایی که در آن موفقیت قهرمانان داستان و 
راه حل مسائل با کسب دانش و آگاهی و ابتکار، 
دوســتی، همدلی، شجاعت و همکاری به دست 

می آید نه با عداوت و خشونت ورزی.

کار ما اینست که نسل اینده زنان 
را به گونه ای مجهز کنیم

که در همه زمینه ها 
از نسل ما متعالی تر بشوند

این تنها میراثی است
 که برایشان به جا می گذاریم 

روپی کائور

پیک کتاب
شرکت کتاب 

دوره جدید - سال چهل و سوم شماره یک
گزیده ای از کتاب های منتشر شده در ایران در سال 1402

https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?subjectid=175&subject=CHILDREN+(PERSIAN+LANGUAGE)
https://shop.ketab.com/
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دیکتـاتوری،
دیکتـاتور توده هـای  دسـتاورد 

 روانشــناس آلمانی مانس اشــپربر کتاب خود را به نام نقد و تحلیل 
دیکتاتوری در ۳۲ ســالگی و در دهه ۳۰ میلادی پیش از آنکه هیتلر 
جهان را به کام جنگ جهانی دوم بکشــاند، نگاشته است. او در کتاب 
خود از روی تحلیل روانی رفتار دیکتاتورها، پیش بینی کرده که کسی 
مانند هیتلر سرانجام خودکشی خواهد کرد. این کتاب که منتشر شد، 
نویسنده اش نه تنها ناچار شد برای مصون ماندن از خشم نازی ها به 
زندگی پنهانی روی آورد که کمونیست  های پیرو استالین نیز خواندن 

این کتاب را ممنوع کردند.

این کتاب توسط کریم قصیم به فارسی ترجمه و درسال۱۳6۳ توسط 
انتشــارات دماوند به چاپ رسیده است، انتشارات دماوند در سال 6۴ 

تعطیل شد.

اشــپربر در این کتاب کــه متنی بسیار روان و گیــرا دارد، با تحلیل 
روانشناختی شــخصیت و رفتار دیکتاتورها نشان میدهد که آنها به 
خودی خود دیکتاتور نمیشوند، آنها پیامد رفتار توده هایی هستند که 

خوی دیکتاتوری بخشی از آنهاست.

برای آن که دیکتاتوری برای همیشــه از جامعه ای رخت بربندد، باید 
روحیه دیکتاتوری توده ها از میان بــرود )یادمان نرود که ما ایرانی ها 
رابطه خوبی با ضعیف تر از خودمان نداریم. ببینید بچه هایمان به سوی 
گربه ها و ســگ ها سنگ میاندازند، سواره ها به پیاده ها رحم نمیکنند، 
همه مان در کار خودمان فرمانروایی میکنیم. بقال حاکم اســت، نانوا 
حاکم اســت، راننده تاکسی حاکم است. مامور پلیس و قاضی و همه   
و همــه در کار خود میخواهیم حکومــت کنیم. وقتی در خیابان دزد 
را میگیریم به جای آن کــه تحویل پلیس  اش بدهیم اول به او کتک 
مفصلی میزنیم، پلیس مان وقتی خطاکاری را دستگیر میکند اول او را 

میزند و این مثالها فراوان است.

اینها همه نشــانه  های خوی دیکتاتوری نهفته ای است که در همه ما 
وجود دارد(.

اشپربر نشان میدهد که چگونه شخصیت روانی یک دیکتاتور در گذر 
زمــان تحول مییابــد و او را از یک زندگی معمولی محروم میکند. به 
گونه ای که دیکتاتور رفته رفته دچار سادیسم )دیگر آزاری( و سپس 

مازوخیسم )خود آزاری( میشود.
در واقع از نظر اشپربر، دیکتاتورها بیمارانی هستند که بیماری شان در 
هیاهوی توده ها، برای خودشــان و برای دیگران پنهان می ماند و به 

همین علت فرصت درمان نیز از آنها ستانده میشود.

اشپربر با دســته بندی انواع ترس نشان میدهد که دیکتاتورها دچار 
»ترس تهاجمی« هســتند و در واقع بخش بزرگی از رفتار آنها ناشی 
از این نوع ترس اســت. اشپربر معتقد است اعتیاد به دشمن تراشی و 
ایده »دشمن انگاری هر کس با ما نیست« از سوی دیکتاتورها رهاورد 
ترس عمیقی است که در آنها نهفته است. او از قول افلاطون مینویسد 
» هر کس میتواند شایسته دلیری باشد بجز دیکتاتور« و بعد خودش 
به زیبایی و با تحلیل روانشناختی نشان میدهد که این سخن افلاطون 
چقدر دقیق است. در واقع نشان میدهد که دیکتاتوری ویژگی است که 
در نبود شجاعت پیدا میشود. و این رفتار در همه سطوح قدرت )پدر، 
معلــم، رئیس اداره، پلیس محله و ....( نمود دارد. ولی وقتی توده های 
دارای خــوی دیکتاتوری با یکی از دیکتاتورها همراهی میکنند و از او 
پشتیبانی میکنند، از او یک فرمانروای به تمام معنی دیکتاتور میسازند

اشپربر نشــان میدهد که چگونه ترس در گذر زمان به نفرت تبدیل 
میشــود و آنگاه توده ها برای ارضای نفرتشان از عده ای، دیکتاتوری را 
یاری میکنند تا آنان را نابود کند و بعد دوباره زمانی میرسد که توده  ها 
به علت نفرت از همیــن دیکتاتور، او را به کمک دیکتاتور دیگری به 

چوبه دار میسپارند.

او به زیبایی نشان میدهد که چگونه دیکتاتورها با ساده کردن مسائل 
ـ میدهند  ـ اما غیر قابل اجرا ـ پیچیده زندگی، راه   حل های عامه پسند ـ
و اصلا هم نگران عدم قابلیت اجرای این ایده های خود نیســتند، چرا 
که آموخته اند وقتی راه حل شان به نتیجه نرسید به  راحتی میتوانند با 
انداختن مسئولیت این ناکامی  به گردن دیگران )دشمنان فرضی(، این 
ناکامی را تبدیل به فرصتی کنند تا نشان دهند که دشمنان شان چقدر 

قدرتمند  هستنند و نمیگذارند تا آنها به اهدافشان برسند.

اشپربر البته تحلیل اش را معطوف به شخصیت سیاسی خاصی نمیکند 
ولی برخی مثال هایش را از رفتار دیکتاتورهای زمانه اش )اســتالین و 

هیتلر( می آورد.

با این  حال، زیبایی این کتاب به این است که وقتی نام هیتلر و استالین 
را بــر میداریم و نام هر دیکتاتور دیگری را میگذاریم می بینیم چقدر 
تحلیل تازه است. گویا اشپربر آن را همین دیروز و برای تحلیل رفتار 

دیکتاتورهای این زمانه نوشته است.

پیشــنهاد میکنم پیــش از نام مقامات سیاسی، نــام خود را در متن 
بگذاریم و بینیم چقدر سزاوار نام »دیکتاتور« هستیم.

دکتر محسن رنانی
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اکهارت تولی

زمان اصلا چیز خوبی نیست، زیرا پنداری است باطل. آنچه که تو 
خوب و با ارزش می دانی، زمان نیست بلکه چیزی است بیرون 

از زمان، لحظه حال است که واقعا ارزش دارد.
هر لحظه نسبت به گذشته بمیر، تو به گذشته احتیاجی نداری 
فقط هنگامی به گذشته رجوع کن که در ارتباط با لحظه حال 

باشد.
نیروی حال و کمال هســتی را احســاس کــن حضور خود را 

احساس کن.
هوایی را که به درون بدن تو وارد و خارج میشود احساس کن.

لحظه حال تنها واقعیتی اســت که باید با آن مواجه شوی، تو 
همواره با لحظه حال طرف هســتی، نه آینده، تو هرگز با آینده 

طرف نمی شوی.
جمله ” یک روز به چنگش خواهم آورد ” شور و سرمستی را از 
کارهای اکنون تو می ستاند با چنین فکری تو همیشه منتظری 
تا یک روز زندگی را شــروع کنی اگر با چنین الگویی در ذهن 
خــود زندگی کنی، به هر چه و هر جــا که برسی، باز از لحظه 

اکنون خود ناراضی خواهی بود.
آیا به انتظار مدام عادت کرده ای؟ چقدر از زندگی خود را در این 
انتظار صرف کرده ای البته انتظارهای کوچک بد نیست، مانند 
انتظار در صف اتوبوس، فرودگاه یا انتظار برای مسافری که قرار 

است بیاید یا کاری که قرار است تمام شود و غیره ….
بسیــاری از آدم ها همه عمر خود را صرف می کنند تا شــاید 

عاقبت به روزی برسند که بتوانند واقعا زندگی کنند.
انتظار حالتی اســت از حالات ذهن، انتظار اساسا به معنای آن 

است که تو آینده را می خواهی و لحظه حال را نمی خواهی.
هیچ عیبی ندارد که هدف هایی را برای خود تعیین کنی و برای 
رسیدن به آنها بکوشی، اشکال در این است که این هدف ها را 
جانشین احساس از زندگی کنی آنها را با هستی اشتباه بگیری، 

لحظه حال را وسیله کنی و به پای آینده بریزی.
آیا تا کنون به آسمان پر ستاره و بی منتهای شب نگاه کرده ای؟ 

آیا با دیدن آن همه شکوه و جلال و آرامش حیرت نکرده ای؟

آیا تا کنون حقیقتا به صدای جویبار در دل کوه گوش ســپرده 
ای؟ یا به صدای آواز خوش پرنده در یک غروب تابستانی آرام؟

هشیاری نسبت به این چیز ها، مستلزم خاموشی ذهن است. باید 
برای یک لحظه کوله بار شخصی دغدغه ها، گذشته و آینده، و 

همه دانسته های خود را زمین بگذاری. 
در غیــر این صورت، نگاه می کنی، اما نــمی بینی، گوش می 

سپاری، اما نمی شنوی. حضور کامل تو لازم است.
بسیاری از آدم ها چنان زندانی ذهن خویش اند که برای آن ها 
زیبایی طبیعت اصلا وجود ندارد. ممکن است که بگویند: ” چه 
گل قشنگی ” ، اما این گفته آن ها چیزی نیست، مگر برچسب 

زدنی مکانیکی و ذهنی.
زیرا آن ها سکون و آرامش ندارند، حضور ندارند، گل را حقیقتا 
نمی بینند، ذات گل را احســاس نمی کنند، قداســت گل را 

احساس نمی کنند.
همان طور که خود را نمی شناســند، ذات خود را حساس نمی 

کنند، قداست خود را احساس نمی کنند.

همه چیز زنده است، خورشید، زمین، سیاره ها، حیوانات، انسان 
ها همه این ها مراتب ظهور آگاهی اند. خداســت که خود را در 

صورت های گوناگون پدیدار می سازد.

 زمان و انتظار و قدرت زمان حال 



C  Copyright 2024 Ketab Corporation

20

 به موی زنان، سیر بنگرید!
دکتر صدیقه وسمقی

روی سخنم با شما مردان است؛ مردان ایران زمین؛ به ویژه 
آن دســته از مردان که موی زنان را دام گناه و ریســمان 
شیطان و باب دوزخ می دانند. به موی همسر، دختر، خواهر 
و مادر خود سیر بنگرید. این مو چیســت که چنین مردان 
و حکومت و کشــور را بیمار ســاخته و زنــان و دختران را 
به مشــقت درانداخته است؟ آیا به راســتی این موی زنان 
است که این همه معضل آفریده است یا عقده ها و نیازهای 
جنسی ســرکوب شــده به دلیل عدم کفایت حکومت برای 
تامین رفاه ملت و اجرای سیاست های معیوب و و نیز انتشار 
افکار بیمار علیه زنان توسط بخشی از روحانیت و قشر سنتی 

مذهبی است که چنین معضل و مشقتی را آفریده است.

انگیزه من برای نگاشــتن این ســطور، دردی است که در 
تمام وجود خود تا بن اســتخوانها احســاس کردم هنگامی 
کــه اطلاع یافتــم وزارت آموزش و پرورش بر آن اســت تا 
مدارس دخترانه را اســتتار کند. اســتتار کند تا دختران ما 
پشت دیوارهای مدرســه بتوانند مقنعه را از سر برگیرند تا 

موهای نوجوانشان که آفتاب ندیده کمی هوا بخورد.

آموزش و پرورش می خواهد روی دیوارهای بلند مدرســه، 
دیوارهایی بلندتر بســازد، دیوارهــا را بالاتر ببرد و هر کجا 
که در اطراف مدرســه خانه ای بلندتر از مدرســه هست و 
نگاههای در کمین مردان، موی دختران خردسال و نوجوان 
محصور در چهاردیواری مدرســه را تعقیب می کند، حیاط 
مدرســه را با برزنت مسقف کند تا شــاید دختران بتوانند 
مقنعه از سر برگیرند و به گمان واهی با مشقتی کمتر درس 
بخوانند تا شــاید دختران خردســال دبستانی راحت تر در 

حیاط بدوند و بازی کنند.

 آه که چقدر دختر زاده شــدن و زن بودن را در این مرز و 
بوم ســخت کرده اید! دختران و زنان تا کجا باید از تعقیب 
نگاه های شما بگریزند و موهای سر خود را باید کجا پنهان 

سازند؟

 آی مردان فرهیخته! شــما مردان بیمارچشــم و بیماردل 
و بیمار اندیشــه را هدایت کنید تا چشمانشــان را بشویند، 
تا دلها و اندیشه هایشــان را از ناپاکی بروبند، تا دختران و 
زنان این میهن آرام گیرند و با امنیت خاطر از زندگی عادی 

برخوردار شوند.

ای مردان مســئول! ای روحانیت متعصــب! و ای حاکمان 
شریعت مدار! آیا هرگز فکر کرده اید که با کدام دلیل شرعی 
و بــا کدام منطق دختران خردســال نابالغ باید با مقنعه به 

مدرسه و مهد کودک بروند؟

چرا مردان نباید چشــم و دل و اندیشــه ی خود را بشویند 
و در عــوض زنــان باید تاوان چشــم و دل حریص و بیمار 
برخی مردان را بپردازند؟ به راســتی این موی زنان نیست 
که معضل است. معضل اندیشه بیماری است که ترویج می 
شــود و معضل، ملتی اســت که حتی نخبگان آن نیز نمی 
اندیشند و تعقل نمی ورزند تا اندیشه های بیمار را پس زده، 

از حقوق خویش دفاع کنند.

 لحظه ای خود را در مدرســه ای با دیوارهای بلند و سقف 
برزنتی، بــا تابلوی ورود پدران ممنوع تصــور کردم؛ اینجا 
مدرسه نیست. زندان هم نیست. دوزخی است برای دختران 
خردسال و نوجوان. در میان این حصارهای بلند چه آموزش 

و پرورشی در جریان است؟

 ما باید دیوارها و حصارهــا و سیم خاردارهای فکر خود را 
فروریزیــم تا زندگی در ایــن آب و خاک به وضعیت عادی 
بازگردد. کار، از اســتدلال شــرعی و منطقی گذشته است. 
ما با بیماری خطرناکی روبرو هســتیم که باید آن را درمان 
کنیم. برای استتار موی دخترانمان به دیوار و سقف و برزنت 

و پارچه نیازی نیست.
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در این سیاه بازی حجاب و بی حجابی و ..... 
که راه انداختن 

دلم نیامد داستان کوری و نوری را براتون نگم
یکی کوری که نور بود و دیگری نوری که سیاهی و تاریکی 

بود:
شیــخ فضل الله نوری و ماری کوری هر دو در یک عصر می 
زیســتند. یکصد و چندی ســال پیش. این در ایران، آن در 

لهستان.

کوری و نوری !!
هر بیمار ســرطانی درمانش را به ماری کوری مدیون است 
و این شــامل همه روحانیون هم می شود آنها هم اگر بیمار 
شوند به مادام کوری مدیون هستن .چون علم تبعیض ندارد

شیــخ فضل الله نوری، آن زمان که عمامه بر ســر میکوفت 
و کف بــر دهان می اوردکه؛ ایهاالناس...! دختران خود را به 

مدرسه نفرستید، تا کافر و بی دین نشوند...!

و آنطرف...
دختری که به »ماری کوری« شهرت یافت،

در رشــته ی فیزیک لیسانس گرفت، و کمی بعد به فرانسه 
کوچیــد، و در آنجا با فقر و نداری زیســت، و به دعوت یک 

پروفسور، در آزمایشگاه وی مشغول به کار شد.

» نوری و کوری« را بایــد همزمان پی گرفت. صحنه ای از 
این و صحنه ای از آن.

در صحنه ای به تماشــای ضجــه ها و و منبرها و حدیث ها 
و زن زن کــردن های شیخ فضــل الله نوری بنشینیم، و در 
صحنه ی دیگری به تماشــای تحصیــل و تحقیق »ماری« 
در دانشــگاه و آزمایشــگاه و فیزیک و فرمــول و لوله های 

آزمایشگاهی و مواد و خواص!
»نوری« را تجسم کنید؛

که زن را با اســتناد به آیات و احادیــث و روایات در همان 
دَخمه های ذلت تاریــخی اش، به زیر گِل می برد، و زن را 
نصف مرد می داند و »کوری« را ببینید که در آزمایشــگاه 
ساده و محقرانه اش، کم کم به کشفی سِتُرگ دست می یابد 
که زن و مرد و همه بشریت، همه ی تاریخ و همه ی آینده، 

مدیونِ او باشد

ماری کوری،
میوه ی دنیای فهم بود،

و شیخ فضل الله نوری میوه دنیای جهل.

دنیای علم و جهان بشریت،
بنیان عکســهای رادیولــوژی و خواص گســترده ی رادیو 

اکتیویته را مدیون ماری کوری است.

کــوری در یکی از یافته هایش، کشــف کــرد که پرتوهای 
رادیــوم می توانند بافتهای زنده ی اندامهــا را از بین ببرند. 
بعدها، پزشــکان و پژوهشــگران علوم پزشکی دریافتند که 
با اعتنا به کشــف کوری، می توانند غده ها و بافتهای بدخیم 
را که در ســرطان و همچنین بیماری های پوســتی و غدد 

ترشحی بروز می کنند، از بین ببرند.

»نــوری« بخاطر فریاد های نــادانی اش ، از پله های دار و 
کُشت کشتار بالا رفت، و »کوری« دو بار از پله های آکادمی 

نوبل برای دریافت دو جایزه ی نوبل...

شیخ فضل الله نوری، بلندگوی تکرار حرف هایی بود، که زن 
را اسیر و کُلفَت و فلک زده ونصف مرد میخواست،

و آنطرف مــاری کوری، که از این باورهای بی پایه رهیده و 
رها بود، و فراتر و جلوتر از میلیاردها مرد، پرچمداری شــد، 

برای گسترشِ علم و رشد و سلامتِ بشریت.

دنیای علم و جهان بشریت،
بنیان عکســهای رادیولــوژی و خواص گســترده ی رادیو 

اکتیویته را مدیون »ماری کوری« است.

او که »کوری« نامیده می شــد، یک دنیا بینایی برای جهان 
و جهانیان آورد، و آنکه »نوری« نامیده می شد، دنیای جهل 
،کوری،کــری و خرافات را نمایندگی می کرد، که نتیجه ی 

آن جهل امروز جامعه ماست.
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یکی از مهمترین خبرهای جهانی در سال گذشته ایرانی ، قتل 
ناوالنی منتقد مشهور ولادیمیر پوتین،  الکساندر  حکومتی 

رئیس جمهور فدراسیون روسیه بود.

حکومت اســتبدادی و متجاوز روسیه با برپایی دادگاه 
های نمایشی علیه شــهروندان خود هر صدای مخالفی 
را در گلو خفه می کند و محکومیت ناوالنی به 19 ســال 
زندان و تبعید او به سردسیرترین نقاط عالم و مآلا حذف 
فیزیکی او، دســتان پوتین جنایتکار را خونین تر کرده 
اســت.  اما موضوع ناوالنی و قتل او چه ارتباطی با ملت 
ایران و اپوزیسیون ایرانی علیه جمهوری اسلامی دارد؟ 

 
الف: در بسیاری از موارد، سیاست های جمهوری اسلامی 
ایران و حکومت فدراسیون روسیه بویژه در مورد دادگاه 
های نمایشی و صدور احکام غیر انســانی شباهت های  

تام و تمام با یکدیگر دارند.
ب: الکساندر ناوالنی یک چهره شناخته شده جهانی در 
زمان قتل حکومتی بود، در حالی که در زمان قتل مهسا 

ژینا امینی، او هیچگونه اشتهاری نداشت.
پ: با انتشار خبر قتل ناوالنی عملاً اگر نگوییم هیچ گونه 
واکنشی از ســوی ملت روسیه داخل آن کشــور انجام 
نگرفت، بلکه واکنش ها بسیار محدود بود. در حالی که 
جنبش »زن، زندگی، آزادی« برآمده از قتل مهســا ژینا 

امینی چنان ولوله ای به پا کرد که  تاریخ جهان را تحت 
تأثیر خود قرار داد.

ت: اگر به آماری از تعداد روسی تباران مقیم کشورهای 
غربی  نگاه کنیم، تعداد آنها به مراتب از تعداد ایرانیان 
بیشتر اســت. برای نمونه تعداد روس های زاده روسیه 
و روسی تبار در آمریکا طبق آمار رســمی بیش از 5/3 
میلیون نفر اســت، در حالی که جمعیت ایرانی زاده ها 
و ایرانی تبارها حداکثر آن هم بر اســاس آمارهای غیر 
رســمی از یک میلیون نفر تجاوز نمی کند. ولی واکنش 
روسی تباران در مورد قتل ناوالنی با واکنش ایرانیان غیر 
قابل مقایسه بوده اســت. تقریبا هیچ واکنشی از سوی 
روس ها در این مورد جز جمع شــدن چند صد نفر در 
چند جا هیچ گزارشی دیده نشد، در حالی که اعتراضات 

صدها هزار نفری ایرانیان گوش فلک را  کر کرد. 
نتیجه گیری نگارنده این اســت کــه ملت ایران چه در 
داخل کشــور و چه در خارج از مرزهای جغرافیایی آن 
به مراتب »شجاع تر و جسورتر از همتایان روسی خود 
هستند و آنها حاضر هستند که جان و مال خود را برای 

میهن خود فدا کنند.« . 
بنابراین، برچسب تحقیر ملت بزرگ  ایران و اپوزیسیون 
داخــل و خارج جمهوری اســلامی ایران، خواســته و 
ناخواســته »آب به آسیاب دشمن یعنی حکومت انسان 

ستیز جمهوری اسلامی می ریزد.«
 

در یک کلام، خودمان را دست کم نگیریم.

خود را دست کم نگیریم

نویسنده: بیژن خلیلی

http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=91696
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در بهت و اندوه گیان مهسا، زیبا دختر ایرانم به سوگ نشسته ام. 
نمی دانم چه کسی مخاطب من اســت. زیرا این بار نه تنها از 
تراوشــات فکری و احســاسی که از بدنم، کــه از بدن مادران 
مادرانــم در زیر حجاب اجباری بیرون می آیــم و از زبان آنان 
نیزســخن می گویم. عریان! بدون پوشش ترس هایم از دیوی 
که تو از خود برایم ســاخته ای! زیــرا امروز به میزان پلیدی تو 
که فرزندان سرزمینم را به کام مرگ و نیستی می فرستی، پی 

برده ام. 

چــون ظاهرا نمی تــوانی مرا بدون حجاب ببیــنی و تحریک 
می شــوی، برایت می نویســم و هزاران بار مشق می کنم: من 
زنم و زیبا هستم. زیرا ویژگی های شگفت انگیز زنانه دارم. من 
موجودی دریافت کننده وتاثیرپذیرهستم. نه تنها به منظور اخذ 
سلول هایی برای ساختن و باروری یک انسان بلکه برای دریافت 
همه زیبائی ها و حتی زشتی هایی که تو بر من روا می داری. تا 
بتوانم با روح آزاده ام به تفکیک بپردازم. دانه های عشق را بردارم 

و در قلب خود پرورش دهم.

 من آفرینش گَرَم، همان ویــژگی که آفریدگار به تو نیز گفته 
اســت: و ما انســان را به صورت خود آفریدیم. من انسانم، نه 
نیمه ی وجود تو. نه جنس دوم. من مســتقل از تو وجود دارم. 
نه پنهان در زیرعبای تو. نه به صورت ضعیفه ای که می بایست 
توســط تو کنترل شــود. من زنم و می خواهم همان گونه که 
هستم دیده و شنیده شوم. زیرا در من قدرت گیرایی نیرومندی 
وجود دارد که توجه را همچون دست نوازش گری بر روی روح 
همیشه-زن-بودنم، بر روح همیشه- مادر-بودنم، بر روح نگران-
من-از-ویرانگری- تو، به خود جلب می کنم. تا بتوانم با صبوری 
بــه موجودیت و زن بودنم ادامه دهم. تا بتوانم  مهر و عاطفه و 
رازآمیزی را منتقل کنم و در تو نیز شاید حس عاشقی را. عشق 

به آزادی! به برابری!

مــن تنها به منظور تحریک جنسی تو آفریده نشــده ام و اگر 
هم شده ام امری طبیعی و غریزی است. و اگر تو دچار مشکل 
تحریک پذیری مدام جنسی هستی شاید به درمان نیاز داری. 
اگر به زن تنها به عنوان یک وسیله برای ارضای جنسی فکر می 
کنی شاید نا خوداگاه تلاش می کنی که برای فرار از مشکلات 
به »زهدان امن و بی خیالی مادر« باز گردی..Regression و تو 

آن بهشت گمشده را مدام در زنان جستجو می کنی. 

 اگر مایلی می توانی با ارزش های معنوی من نیزآشنا بشوی. و 
تجربه کنی که من تهدیدی برای موجودیت تو نیستم. که من 
مانع رفتن تو به بهشت و همخوابگی ات با بیشمار حوریان نیستم. 
دوزخی که ساخته ای نتیجه ی نوع تفکر و اعمال خود توست 
و تو آن را به من فرا می  افکنی. تو می توانی رابطه دوستی را با 
من تجربه کنی و مدام با دید متضاد »بهشت-مساوی-سکس با 
حوریان« و »جهنم-مساوی-سکس با زنان« به من نگاه نکنی. 
زیرا در این تضاد دچار سردرگمی می شوی. وبه دنبال آن من 
برای پرهیز تو از گناه می بایست از دید ه ها پنهان شوم . شاید 
در اثر این دوســتی یاد بگیری که با زن درونت، آشتی کنی. و 
دنیایی امن و بدون رعب و ترس و دروغ بســازی. تو می توانی 
مرا در کنار خود داشــته باشی و در این فرصت تجربه کنی که 
»دنیای ما« به مراتب بهتر خواهد شــد. تو می توانی مرا و ملت 
خود را به جای نیاز به پشتیبانی اجنبیِ ایرانسوز در کنار خود 

داشته باشی!

به بهانه این که، ملت ۴5 ســال پیش به جمهوری اسلامی ات 
پاسخ آری دادند، سیاست خود محورانه خود را همچنان ادامه 
می دهی. امــا نمی گویی که پیش ازآن انتخابات کذایی به زنان 
نگفتی که قرار نیست حق انتخاب برای پوشش داشته باشند. 
که نه تنها آب و برق مجانی در کار نیست بلکه قرار است از فرط 
گرسنگی و فقر به دزدی، خودفروشی، تکدی و زباله گردی رو 

پیرایه شبان

من از این آبم، از این خاک
اندکی ابرم، اندکی خورشید

اندکی گل هستم، اندکی آب
اندکی هم سنگ، عطشی هستم من

عطشی بسیار بزرگ ...
به دخترم مهسا …آناهید بارسامیان
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آورند. آری آن انتخابات فریبکارانه بر اساس وعده های دروغین 
تو انجام شد. و به دنبال آن مشروعیت باطل چهل و سه ساله 

ات!

امروز می خواهم از موهای مادران مادرانم، از موهایم بگویم که 
در درازای تاریخ ســتم بر زنان، صبورانه بهم بافته شــده اند، 
مطیع مطیع، در کنار هم. اما اکنون می خواهند که به دستان 
نسیمی ملایم رها شــوند. گرمی آفتاب را به خود بگیرند. زیرا 
موهایم مانند ماه، نور اشــتیاق به زندگی را همچون رازی بر 
گرفتــه از تابش بی وقفه آفتاب منعکس می کنند. کجای این 

خواسته من برای تو تحریک آمیز و جهنمی بوده است؟

 هرزگی؟ بی ناموسی؟ بر چسب هایی که تو بر من می گذاری. 
و سنگسار نیرویی است سخت آشنا با دستانت که با پرتاب آن 
به زن درس عبرت می دهی. و نمیدانی که ارزش وجودی من 

تدفین پذیر و در گرو مُهر تایید تو نیست. 

بر خلاف شــعار تو خالی بهشت زیر پای مادران، گاه راهی جز 
خود فروشی برای سیر کردن کودکانم برایم باقی نگذاشته ای. 
درجــوار مرقد امام رضا و عتبات عالیــات، برای زواران عراقی 
...، فاحشه خانه های اسلامی بنا کرده و برایم کارت موجودیت 
صادر کرده ای. بر من قیمت گذاشته ای: با بکارت، بی بکارت،  
قد کوتاه، متوسط، سیاه چرده، سفید، لاغر، پروار و گوشتی...و 
مرا در حد یک حیوان دســت آموزتقلیل داده ای. و من برای 
تن دادن به این خفت، هر بار چشمانم را برهر چه ارزش و آرزو 

بسته ام. 

اما در خیابان های گشــت ارشــاد تو چیزی دیگر به نظر می 
رسد... هر بار که می خواهی از مردم زهر چشم بگیری، بناگاه 
از مــن انتظار می رود که با حجابــم نمایش پاکدامنی بدهم. 
لشکری از ارشادگران هیاهوگر پا به خیابان می گذارند، مانند 
مجرمین، دستانم را به زورمی کشند. دلم می ریزد. وحشت می 
کنم از خیابان، از تو، از مامورانت، از باتوم و دســتبند آهنین، 
ازهر چه فرامین مذهبی، ازهر چه سیاســت های زن ستیز، از 
آینده تیره و ... ســرم گیج می رود. فریاد می زنم... ولم کنید... 
شــما چه کسی را دســتگیر می کنید؟ من کی هستم؟ من 
نمیدانم که شــما کدامین »من« را، کدامین »زن« در من را 
به زمین می کشانید...من فرق بین فشارچکمه و نعلین و لنگ 
های دراز لگدکوب فاحشه خانه و پلیس امنیت اخلاقی امر به 

معروف و نهی از منکررا نمی دانم. ارشادم کنید! من سال هاست 
که در مرز مــرگ و زندگی، نه برای برابری زن و مرد که برای 
زنده ماندن فرزندانم دست وپا می زنم. برای زنده ماندن ایران! 

من سالهاست که برای خود، حضوری غایب دارم!
 

اما من امروز  پس از به قتل رسیدن دخترم مهسا و دیگرفرزندانم 
به دستان تو، تصویری از آن ها و مادران مادرانم  به من رو می 
شود که نشان می دهد آنقدر گم شده ام که باید باید پیدا شوم. 
جای پای زخم های تاریخی زنان را دنبال می کنم. می خواهم 
از پس غارهای سنگی تحجربیرون بیایم. برقصم و آواز بخوانم. 
برای فرزندان ایرانم آواز رهایی بخوانم تا تصویر اسارت مرا دیگر 
با خود  حمل نکنند. سرودی که در آن از موهایم، از خودم، از 

این که نتوانسته بودم به تو »نه« بگویم... بر خود ببخشایم. 

و امــا توهمچنان به لجاجت خود و نادیده گرفتن حق انتخاب 
مــن ادامه می دهی. فریاد آزادی خواهی فرزندانم را با گازهای 
اشــک آور و گلوله خاموش می کنی. و من امروز مانند دیمیتر 
Demeter خــدا بانوی حاصل خیزی و بــاروری که هادس 
 Hades دختــرش پرســفونPersephone  را ربوده و به 
جهان زیرین برده بود، با حد گذاشتن به صبوریم، در جهان تو، در 
ذهنیت و رفتار نادرست تو »خشکسالی« می آفرینم. من دیگرچون 
عروسک شیشه ای بر سکوی افتخار و پیروزی تو با حجاب اجباری 
بعنوان مظهر و ابزاری برای تحکیم اسلام سیاسی ات نمی ایستم.  
زیرا من امروز از شدت ظلم تو به فرزندانم، به مهسایم شکستم. من 
امروز از هر چه مذهب و آئین شکستم و بریدم.  و تو در ریشه هایت 

از من، از تظاهر »زن« تهی می شوی..

من امروز به خود باوری رسیده ام: زن درون من همیشــه وجود 
داشته  وخواهد داشت. دیگر از تو چه باک!

من امروز با لطافت ظاهر وشــعور و احساس زنانه ام و با عزم راسخ 
نیروی مردانه درونم، معنای زندگی مهسا را دوباره و دوباره به دنیا 

می آورم. همانگونه که او می خواست و می خواهد باشد.
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پوپر می گوید دموکراسی، نه به معنای حاکمیت مردم 
است، نه حاکمیت اکثریت.

مبنا  نکرده اند.  حکومت  هیچ وقت  اکثریت  یا  مردم 
را  دموکراسی  آنچه  است.  نیاز  دیگری  معیار  و 
دموکراسی می کند، توانایی و حقِ عزلِ حاکمان است 

از سوی مردم، بدون خونریزی و براندازی.

بی نصیب  می کند،  دیکتاتوری  را  دیکتاتوری  آنچه 
انقلاب  با  مگر  است  و حق  توان  این  از  مردم  ماندن 
که  را  افلاطونی  سؤال  این  دموکراسی  سرنگونی.  و 
»چه کس باید حکومت کند؟« کنار می زند و به جای 

آن می پرسد »چگونه باید حکومت کرد؟«
رذل ترین  و  شرورترین  که  کرد  حکومت  باید  چنان 

حاکم را بتوان پایین آورد.

دهیم،  بسط  را  پوپر  اساسی  و  مهم  درس  این  اگر 
و  نهادها  دموکراتیک،  حکومت  بگوییم  می توانیم 
حق  و  توان  این  از  که  دارد  دستگاه هایی  و  قوانین 

مردمی حمایت می کنند.

بر این اساس، خطاست اگر دموکراسی را به مجلس و 
از این جنس، تقلیل دهیم. صندوق  رای و چیزهایی 
نمی کنند.  تضمین  را  دموکراسی  پارلمان،  و  رای 
گرفتن  رای  بدون  دموکراسی  که  نیست  این  مقصود 
از مردم، ممکن است بلکه هر رای گرفتنی، به معنای 

اجرای دموکراسی نیست. البته که انتخابات ابزار لازم 
و ضروری است، اما این وسیله باید در خدمت غایتِ 
دموکراسی باشد؛  حقیقت انتخاباتِ دموکراسی عزل 

است نه نصب.

حاجت  نظامی  و  دستگاه  به  شدن،  دموکراسی  برای 
است که از حق و حقوق مردمان، و در ذیل آن حقِ 

عزل، پشتیبانی کند.

کارل پوپر فیلسوف انگلیسی معاصر

این گونه متون  برای آموزش عمومی و افزایش آگاهی 
در  که  این روزها  بخصوص  لازمه  بسیار  مردم  عامه 
به  کردن  فکر  حال  در  همه  ایران  مثل  کشورهایی 
راه چاره هستند؛ اینکه از کجا ضربه خوردیم و چرا 
همه ی جنبش های عدالت خواهی به دیکتاتوری ختم 

میشود؟

سوابقِ جانفشانی و خدمت یک قهرمان, توجیه کافی 
برای سپردن مقدراتِ زندگی یک ملت به دست آن 
قهرمان نیست، چون به سادگی امکان هیولا شدن را 

به قهرمان می دهد.

ژنرال شارل دوگل در جنگ جهانی دوم رهبر آزادی 
بخش فرانسه بود. او بعد از جنگ به ریاست جمهوری 
رسید و غیر از تلاش هایی که برای آزادسازی فرانسه 

ببینید کارل پوپر، فیلسوف انگلیسی، 
»شرط تحقق دموکراسی«

 را چطور معرفی می کند و چه می گوید؟

»شرط تحقق دموکراسی« 
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از اشغالِ آلمانِ نازی کرد،  از اقدامات ارزشمند او آزاد 
سال  در   بود.  فرانسه  آفریقایی  مستعمره   12 سازی 
اجتماعی  و  قانونی  اصلاحات  برای  رفراندومی   1969

برگزار کرد. 

اعتراضات  که  رفع مشکلاتی  برای  بود  مدعی  دوگل 
رئیس  بود،  هایش  نشانه  از  یکی   1968 سال  وسیع 

جمهور به قدرت و اختیارات بیشتری نیاز دارد. 
مردم فرانسه علی رغم احترامی که برای شارل دوگل 
قائل بودند، به آن رفراندوم رای منفی دادند و دوگل 
که نتوانسته بود اعتماد و موافقت مردم را جلب کند، 

از قدرت کناره گیری کرد.

درس بزرگ مردمِ فرانسه برای مردم دنیا این بود که؛
سوابق جانفشانی و خدمت یک قهرمان ,توجیه کافی 
برای سپردن مقدراتِ زندگی یک ملت به دست آن 
قهرمان نیست.چون به سادگی امکان هیولا شدن را 

به قهرمان می دهد.

دموکراسی متضمن برابری افراد جامعه و تبعیت حاکم 
از ملت است، هیچ حاکم فرهمندی نباید اختیار بیابد 

اراده اش را بر ملت تحمیل کند.

دموکراسی فقط آن نیست که بتوان با رای مردم کسی 
را به مقامی منصوب کرد  بلکه دموکراسی آنست که 
بشود آنکه در مسند قدرت است را با رای مردم  از 

قدرت عزل کرد.« 

در جامعه برخوردار از دموکراسی، هیچ کسی در هیچ 
مکانیزمی نباید اختیاراتی بر ملت بیابد که بعداً نتوان 

جز به جنگ و جبر از او پس گرفت.

هیچ فضیلتی اعم از زهد, علم, قول, عهد و سوابق، 
ضمانت نمی کند که شخص منافع خودش یا صنف و 
گروهش را در پای حقیقت و یا پای مردم قربانی کند

قابل  و  نظارت  قابل  موقت،  محدود،  باید  قدرت  پس 
استرداد باشد.

این سر رشته ای است که اگر در جامعه ای گم شود 
زندگی،  زندان و جهنم می شود و هر بار وعده تازه ای 
برای رهایی و رستگاری ما را به دنبال خود می کشد 
تا روزی برسد که بتوان از جهنمی که خود ساخته ایم  

نجات یابیم.

 اگر سال 1969 مردم طبق میل ژنرال دوگل رای داده 
بودند، احتمالًا امروز دوگل به شدت فردی منفور شده 
صدام  موگابه،  معمرقذافی،  فرانکو،  ژنرال  مثل  بود 
حسین ... و تا آخر عمر دوگل رئیس جمهور می ماند 
و هرگز بدون جنگ داخلی و انقلاب و شورش نمی شد 
با پایان گرفتن دوران حکومت،  قدرت را از او گرفت و 
به منتخبی دیگر انتقال داد، چه رسد به تحت تعقیب 

قرار دادن رئیس جمهور مجرم یا جنایتکار. 

مجازاتِ  و  است  عقل  شرطِ  تاریخ  از  گرفتن  درس   
درس نگرفتن, تکرار تمام مصایب تاریخ.
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با درود به شما
                                                                                                    

جنبش اخیر ایرانیان به ویژه جوانان و نوجوانان، سرکوب 
و کشــتار بیرحمانه آنان توسط ماموران جمهوری اسلامی 
ایران، جهان را ســخت متاثر و حیرت زده کرده است. در 
رویدادهای اخیر، رهبر،  ســران و گروه های انتظامی این 
رژیم به جای بررسی و عذر خواهی از چگونگی دستگیری 
و کشــته شدن مهسا امینی و پاســخ به مطالبات بر حق 
ایرانیان،  مانند همیشــه به دســتگیری و کشــتار آنان 

پرداخته اند. 

ایرانیان خارج از کشــور و تعداد کثیــری از غیر ایرانیان، 
ســلبریتی ها، هنرمنــدان، نویســندگان، ورزش کاران، 
بازرگانان، دانشمندان، سیاستمداران ... نیز در اقصی نقاط 
جهــان با راه انــدازی تظاهرات گســترده و پی در پی به 
این جنبش پیوســته و با ارســال پیام و یــا حضورا اعلام 

همبستگی کرده اند.

همگان، صدای آزادی را فریاد می زنند...

 در میان تظاهر کنندگان در کشــورهای مختلف، حضور 
نســل جوان ایرانی- که در خارج از ایــران به دنیا آمده- 
برای همراهی با جوانان داخل کشــور نیزبسیار چشمگیر 
است. نســلی که یاد »ایران مادر« را با وفاداری به ارزش 

هایش در اعماق وجود خود حفظ کرده است. 

در سالیان اخیر، بخشی از مردم دادخواه و معترض ایران  
توسط این رژیم تصاحب گر، به خروج از ایران رانده شده 
اســت...» هر کسی اعتقاد نداره جمــع کنه از ایران بره.«  

وما رفتیم و رفتند. نه به دســتور آنــان. نه به منظور دل 
کندن از ایران...بلکه برای نگهداری نهال عشقی با شکوه از 
ایــران »که از باد و بارانش ناید گزند.« تا به حکم ضرورت 
تاریخی، این گنجینه عظیم فرهنگی را با همه محدودیت 
ها و رنج ها در سر زمینی دیگر به امانت نگه دارند. رنجی 

بس عظیم به دور از ریشه ها! 

 اما در این میان، دلمشــغولی این رژیم در تماشــای افق 
های دور دســت، و صدور و فتح جاودانگی سیاست های 
اسلام سیاسی اش سبب شــد که از دیدن فردای نزدیک 
خود و رویارویی این لحظه تاریخی با مردم دردمند ایران 
غافل شود. او چون نارسیس )خودشیفته(، دلباخته تصویر 
زهد آرمانی خود شــد و ازدیدن واقعیت رنج جانکاهی که 
به چند نســل از ملت ایران تحمیل کرده، دوری گزید. و 
ندانســت که با به دنیا آمدن فرزندان مهاجران دلسوخته 
چه لشکر عظیمی برای رهایی ایران به وجود خواهد آمد. 
فرزندانی که خون »ایران مادر« در رگهایشان جاری است. 
جوانانی که در دنیای نســبتا آزاد پرورش یافته، شــاهد 
مظلومیت، ازخودگذشــتگی و تلاش بی وقفه والدین خود 
در فرهنگ ناآشــنای میزبان بوده و حال، همین جوانان، 
آراسته به زبان قانون و دموکراسی، آزادی ایران را مطالبه 

می کنند! 

در این ســالیان، رژیم جمهوری اســلامی برای ســاختن 
آرمانشــهر خود با تیغ سانسور به جان هنر و ادبیات افتاد. 
با قمه ی »پاکســازی« اش بی رحمانه به تصفیه بسیاری 
از افراد و اقشار جامعه پرداخت. خوب ترین فرزندان ایران 
را به زندان و جوخه های اعدام سپرد. و حجاب اجباری را 
برای نمایش و تحکیم نظامش به زنان ایران تحمیل کرد. 

و تکه تکه شدن
راز آن وجود متحدی بود

که از حقیرترین ذره هایش
آفتاب به دنیا آمد

فروغ فرخزاد

پیرایه شبان

پیرامون جنبش » زن - زندگی - آزادی «
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با این وجود، به دلیل ایجاد در هم تنیدگی شــبکه های 
عنکبوتی در بین ســران چپاول گرش ، حال حتی بطور 
صوری هم قادر به پاکســازی خود نیست. در هرج و مرج 
اقتصادی و مالی که ایجاد کرده، خود از ســهم مردم می 
ربایــد و رد پایی بر جا نمی گذارد. مرفه زندگی می کند 
ولی برای مردم با تحمیل بهشــت اجباری و خیالی، عملا 
جهنــم زمینی ایجاد می کند. و دادخــواهی مردم را  به 
دلیل عدم تفکر دموکراتیک و فقدان مدیریت با سرکوب 
و کشتار پاسخ می دهد. فریاد آزادی خواهی آنان را ناچیز 
می شمارد و آن را نتیجه تحریک دشمنان خارجی قلمداد 
می کند. در حالیکه خود او با بزرگترین دشــمنان ایران 
که ســابقه تعدی و دست درازی به خاک و ثروت ایران را 
داشته و دارند، دوســتی می کند. و این در حالیست که 
به مردم ایراندوست که برای اصلاحات به او پیشنهاد می 

دهند، هیچ گونه اهمیتی نمی دهد.

احساس مردم داخل ایران در این سالیان همواره این بوده 
که توســط گروهی متجاوز، ربوده شــده و در بند گرفتار 
شــده اند. زمانی که فردی ربوده می شــود گاه از شدت 
وحشت، نســبت به فرد رباینده، احساس مثبت پیدا می 
کند و رفتار او را توجیــه می کند تا از میزان ترس خود 
بکاهد. این سیســتم دفاعی ذهن در روانشناسی سندرم 
اســتاک هولم نام دارد. و در واقع فــرد از ترس گرگ به 
گرگ پناه می برد. زمانی که مخفیگاه رباینده، شناسایی 
و فرد اسیر که دچار این ســندرم شــده، آزاد می شود تا 
مــدتی همچنان در انکار باقی می ماند. و نســبت به فرد 
رباینده علیرغم همه تجاوز و شــکنجه ها، احساس مثبت 
دارد. مردم یک کشــور نیز بر اثر تجربه ستم های وارده 
از سوی حکومت گران مستبد )حتی با مشاهده شکنجه 
دیگران( دچار تراما شــده و می تواننــد رفته رفته دچار 
نوعی رخوت و سندرم استاک هولم و یا سرسپرده به آن 
حکومت شــوند. با این وجود اکثریت مردم ایران با سلاح 

آگاهی هر چند دربند، خود را بیدار نگه داشته اند. 

بسیار دردناک و خشــم برانگیز است زمانی که مشاهده 
می کنیــد که این رژیم چگونه تــلاش می کند که حتی 
پشــتیبانی ایرانیان خارج را از مــردم فقر زده و مصیبت 
دیده داخل ایران دریغ و آن ها را هر چه بیشــتر ایزوله و 
تنها بنماید. خشــمی که صدای آن به فراسوی کهکشان 
ها می رود و »روح جهانی« را به همصدایی فرا می خواند

ما در مجموع انســان هایی جهانی شده ایم. ما از درد هر 
انسانی حتی دردور افتاده ترین نقاط دنیا بلا فاصله با خبر 
و با او همدرد می شویم. ما وارد عصر جدیدی شده ایم و 
حکومــت ها نیز ناگزیرند که دیدگاه های خود را متحول 
کنند. در عصرحاضر، ملت ها حق مشــارکت درتدوین و 
اجرای قوانین و ســازندگی را خواهانند. و سیاست های 

خودکامه ویک سویه نگر را دیگر تاب نمی آورند.

 ملت هــا با وجود همه اختلاف ســلیقه هــا و کثرت و 
پراکندگی، دولت متحد مجازی را از طریق شــبکه های 
اینترنــتی تشــکیل داده اند که بسیار نیرومند اســت. و 
دولــت های بیرونی و نظام های جهانی را به ســازگاری، 
هم زیستی مســالمت امیز، حفظ محیط زیست، برابری 
انســان ها... دعوت و گاه،  وادار می کند. ایران نیز از این 
قاعده مســتثنی نیست. ملت ایران به مراتب پیشرو تر از 
ایــن حکومت  واپس گرا اســت. در جوامع دموکراتیک، 
زنان محجبه برای حق آزادی زنان بی حجاب مبارزه می 
کنند و بالعکس. این دو در تقابل و در تضاد نیستند. و این 
دقیقا یکی از مطالبات زنان اگاه ایران اســت: حق آزادی 
پوشــش اختیاری. و این آغاز سفر قهرمانی دیگری برای 

سازندگی ایران است. 

ملت ایران نیاز به نــوازش روح، به همدلی و التیام زخم 
هایش دارد. به تنفس هوای آزادی!

و آزادی در نهایت پیروز اســت. زیرا آزادی فرزند عشــق 
است. و بدون عشق به آزادی، انسان نخواهد بود.
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دکتر احسان محمدی

! یک  نفر عکسی از پاهای تُپل نوزادی را به اشتراک گذاشته و زیرش 
نوشته: اگر می خواهید گاز بگیرید برید ته صف

 
نفر  چند  رفته اند.  ضعف  و  غش  بامزه  پاهای  این  برای  نفر  صدها 
نوشته اند همین فردا می رم شوور! می کنم، دوسه نفر نوشته اند اصلا 

من به عشق همین پاها می خوام بچه دار شم و ...

مردی روی نوک کوهی ایستاده و دست هایش را باز کرده و نوشته: 
زندگی یعنی فتح قله ها

و  کرده  منتشر  پخته  که  قورمه سبزی  از  عکسی  اینستاگرام  در  زنی 
برای  که  اینم  عاشق  من  بگه.  می خواد  دلش  هرچی  هرکی  نوشته: 

همسرم قورمه سبزی بپزم، اونم بیاد بشینه موهامو ببافه

 ده ها نفر نوشته اند: آره خوشبختی یعنی همین! خوشبختید شما 
... حسودیم شد ... خوش به حال جفت تون ... دلم برای خودم 

سوخت و ...

 مردی عکسی از سوئیچ ماشینی که خریده را منتشر کرده و نوشته: 
و  حالت  به  خوش  که  کرده اند  لایک  جماعتی  خریدمش!  بالاخره 

مبارکه و ...

]زندگی  آن.  تمام  نه  هستند  زندگی  از  بُرش هایی  همه  این ها 
به واسطه  و  می کنیم  دست چین  که  زندگی  از  بخش  آن  اسلایسی![ 
شبکه های مجازی به دیگران اجازه می دهیم آن را ببینید و بسیاری 

بر اساس همین اسلایس ما را قضاوت می کنند

بسیاری از آن ها که برای آن پاهای تپل دوست داشتنی غش و ضعف 
می روند اگر همان کودک را به آن ها بدهید که ساعت سه نصفه شب 
تعویض  به  نیاز  پوشک اش  نمی خوابد،  می زند،  زار  می شود،  بیدار 
دارد، شیر می خواهد، خواب را از آدم می گیرد و ... بعید است هنوز 
بچه  کماکان  و  بمانند  وفادار  او  به  پاهایش  گازگرفتن  به خاطر  فقط 
و  مسئولیت  احساس  نمی خواهد،  گازگرفتن  فقط  کودک  بخواهند. 

مراقبت دائمی هم می خواهد. می توانید؟

خوش  بوی  که  است  لحظه  آن  فقط  مشترک  زندگی  که  تصور  این   
بافتن  به  می نشیند  مرد  یا  می پیچد  خانه  فضای  در  قورمه سبزی 
گیسوی زن، یک فانتزی زیباست اما وقتی عملی نمی شود بسیاری 
از همسران احساس ناکامی می کنند که پس چرا زن من قورمه سبزی 

نمی پزد؟ یا چون همسرم موهام رو نمی بافه پس دوستم نداره!

 مردی که خسته از جدال در یک زندگی بی رحمانه به خانه می آید 
از معامله  و هنوز ذهنش درگیر پرخاش رئیس و ضرر و زیان ناشی 
برایش  دماغی  و  دل  است   ... و  بازار  بی ثباتی  و  کُشنده  ترافیک  و 
نمی ماند که شب هنگام وقتی می رسد بنشیند به بافتن گیسو. البته 
و  حال  هم  اگر  اما  است  نیکویی  مرد  عجب  بکند  را  کار  این  اگر  که 
بر فقدان عشق و دوست نداشتن  حوصله اش را نداشته  باشد دلیل 
همسر نیست. آن یک عکس که دیده اید هم نشان خوشبختی تمام 
از یک زندگی  بُرش دست چین شده  وقت آن زوج نیست. فقط یک 

است. یک اسلایس!

نوک کوهی  از آن که کسی روی  قبل  اما  قله ها لذت بخش است  فتح   
جان  به   را  آن  از  بالارفتن  رنج  باید  بگیرد،  یادگاری  عکس  فاتحانه 
بخرد. عرق ریختن، زمین خوردن، تحمل سرما و گرما، تاول زدن پا 

و ... آن عکس فقط یک بُرش است. فقط یک اسلایس لذت بخش

هم  گذاشته  اشتراک  به  را  ماشین اش  سوئیچ  از  عکسی  که  مردی 
لحظه  آن  به  غبطه خوردن  نکرده.  علنی  که  را  آن  خریدن  دشواری 
گرچه واکنشی طبیعی است اما شاید اگر رنج رسیدن به این موفقیت 
را می دانستیم هرگز غبطه نمی خوردیم. این تنها یک بُرش از زندگی 

مرد است. یک اسلایس نه تمام آن

را  دوست دارند  که  شان  زندگی  از  اسلایسی  هر  دارند  حق  خلایق 
»تمام«  را  اسلایس  یک  آن  نداریم  حق  ما  اما  بگذارند  نمایش  به 
خودمان  زندگی  با  مقایسه اش  به  دست  کنیم،  فرض  زندگی شان 

بزنیم و احساس ناکامی کنیم

که  نکنیم  باور  اگر  باشد  آرامش مان  آفت  می تواند  اسلایسی  زندگی 
بسیاری از عکس هایی که می بینیم و حرف هایی که می شنویم تنها 

بُرش هایی گزینش  شده اند، نه تمام آن

 فریب زندگی اسلایسی )برشی( را نخوریم
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 معلم های عزیز ، بهوش باشین

سلام,
ما چهل سال است بخش اعظم جوانانمان را درس دادیم و 

به دانشگاه فرستادیم ،
اما همه چیز بدتر شد.

تصادفات رانندگی مان بیشتر شد،
ضایعات نان مان بیشتر شد،

آلودگی  هوای  مان بیشتر شد،
شکاف طبقاتی مان بیشتر شد،

پرونده های اختلاس در دادگستری مان بیشتر شد،
تعداد زندانیان مان بیشتر شد

و مهاجرت نخبگانمان بیشتر شد.

پس دیگر دست از درس دادن صرف بردارید.
آموزش کودکان ما ساده است.

کمبود  دچار  اکنون  ما  نداریم,  نیازی  دانشمند  به  دیگر  ما 
مفرط انسانهای توانمند هستیم.

پس لطفا به کودکان ما فقط مهارت های زندگی کردن را 
یاد بدهید.

به آنها,
گفت  و گو کردن را،

تخیل را،
خلاقیت را،

مدارا را،
صبر را،

گذشت را،
دوستی با طبیعت را،

 معلم های عزیز ، بهوش باشین
سلام,

ما چهل سال است بخش اعظم جوانانمان را درس دادیم و 
به دانشگاه فرستادیم ،
اما همه چیز بدتر شد.

تصادفات رانندگی مان بیشتر شد،
ضایعات نان مان بیشتر شد،

آلودگی  هوای  مان بیشتر شد،
شکاف طبقاتی مان بیشتر شد،

پرونده های اختلاس در دادگستری مان بیشتر شد،
تعداد زندانیان مان بیشتر شد

و مهاجرت نخبگانمان بیشتر شد.

پس دیگر دست از درس دادن صرف بردارید.
آموزش کودکان ما ساده است.

اکنون دچار کمبود  ما  نداریم,  نیازی  دانشمند  به  دیگر  ما 
مفرط انسانهای توانمند هستیم.

پس لطفا به کودکان ما فقط مهارت های زندگی کردن را 
یاد بدهید.

به آنها,
گفت  و گو کردن را،

تخیل را،
خلاقیت را،

فردا 
اول خلقت است

محسن رنانی
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داشتن توان عذرخواهی را ،
دوست داشتن حیوانات را،

لذت بردن از برگ درخت را،
دویدن و بازی کردن را،

شاد بودن را،
از موسیقی لذت بردن را،

آواز خواندن را،
بوییدن گل را،

سکوت کردن را،
شنیدن و گوش دادن را،

اعتماد کردن را،
دوست داشتن را،
راست گفتن را و

راست بودن را بیاموزید.

باور کنید,
اگر بچه های ما ندانند که فلان سلسله پادشاهی کی آمد و 

کی رفت،
و ندانند که حاصل ضرب 11۴ در 11۴ چه می شود،

و ندانند که آیا با پای چپ وارد دستشویی شوند یا با پای راست
هیچ چیزی از خلقت خداوند کم نمی شود؛

اما اگر آن ها زندگی کردن را,
و عشق ورزیدن را

و عزت نفس را
و تاب آوری

و عدم پرخاشگری را,
بعد  و  بود  خالیِ خالی خواهد  زندگی شان  نکنند،  تمرین 
و  خودشان  به  خیلی  خالی ها،  این  جای  کردن  پر  برای 

دیگران و طبیعت خسارت خواهند زد.

لطفاً برای بچه های ما,
شعر بخوانید،

به آنها موسیقی بیاموزید،
بگذارید با هم آواز بخوانند،

اجازه بدهید همه با هم فقط یک نقاشی بکشند تا همکاری 
را بیاموزند،

بگذارید وقتی خوابشان می آید بخوابند,
و وقتی مغزشان نمی کشد یاد نگیرند.

لطفاً بچگی را از کودکان ما نگیرید.
اجازه بدهید خودشان ایمان بیاورند،

فرصت ایمان آزادنه و آگاهانه را از آنان نگیرید،
زبان شان را برای نقد آزاد بگذارید،

از وحشت آنچه شما مقدس می پندارید, به لکنت  آنان را 
زبان نیندازید.

بگذارید خودشان باشند و از اکنون نفاق را و ریا را در آنها 
نهادینه نکنید.

اکنون که شما و ما و فرزندان ما همگی اسیر یک نظام آموزشی 
فرسوده هستیم، دست کم هوای همدیگر را داشته باشیم،

نداشته ها و تنگناها و غم ها و عقده های خود را به کلاس ها نبرید
شما را به خدا در کلاس های تان خدایی کنید نه ناخدایی.

شاید خدا به شما و ما رحم کند و کودکان مان خوب تربیت 
شوند
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زنانی که با گرگ ها می دوند

زنانی که با گرگ ها می دوند حکایت یکی شدن با ذره ذره طبیعت 
اســت، حکایت به حرکت در آوردن نیروی خلاقه در راستای 
احیای رابطه ی دیرینه ی انسان با طبیعت وحش. حکایتِ از هم 
گسستنِ خمودگی هایی که جدایی از این طبیعت و این گرگ 
هوشیار و سرزنده ی درون، به انسان و علی الخصوص زنان تحمیل 
کرده است. کلاریسا پینکلولا استس می گوید ما باید دوباره به 
زمین گوش بسپاریم، باید استخوان های پوسیده در زیر خروارها 
خاک را گردآوریم و انسانی دوباره بیافرینیم. از دیرباز بنا به عادت 
معمول مادران و مادربزرگ هایمان داستان ها و حکایاتی را نقل 
می کردند که به مثابه ادبیات شفاهی سینه به سینه می گشت و 
به نســل های آینده می رسید، حکایاتی که در عین سادگی با 

خود حامل ارجاعاتی اساطیری 
و اشاره به مسائلی مهم و پایه ای 
هستند. کلاریسا پینکولا استس 
که خــود دارای مدرک دکترا 
در زمینه ی روانشناسی قومی-

بالینی اســت در ایــن کتاب 
قوم شناسی و روان شناسی را با 
یکدیگر ترکیب می کند و با مدد 
از روانشناسی تحلیلی بر اساس 
مکتب یونگ از قصه های کهن 
برای درمان بیمارانش استفاده 
می کند. او در اتاق مشــاوره به 
زنــان بیمار کمک می کند تا با 
اســتفاده از قصه ها به طبیعت 

وحشی شان بازگردند.

نویسنده این کتاب در کودکی 
این بخت را داشــته است که 
میان کســانی بزرگ شود که 
قاره ی  اهل کشــورهای کهن 
اروپا و مکزیک بودند. کســانی 
که عمدتا مهاجر بودند و علی رغم نداشتن تحصیلات دانشگاهی 
حاملان سنت شفاهی ارزشمند و تقریبا نابی بودند. همچنین 
زندگی و ســفر در طبیعت و سراسر ایالات متحده این فرصت 
را به او داده تا در کنار دانش آکادمیک خود تجربه ی زیســته 
و تاریخ تبار و ســرزمینش را در رونــد درمان بیمارانش دخیل 
کند، و به مطالعه ی دقیق تر کهن الگوی »زن وحشی« بپردازد. 
در حــالی که کارل یونگ مطالعات بسیــار زیادی را در زمینه 
کهن الگوها و زنان انجــام داد، اما به دلیل محدودیت زمان و 
جنسیت خود، قادر به کار بر روی کهن الگوهای زنانه نبود. به 
همین دلیل، کلاریسا چیزی مورد نیاز یا حداقل مفید را به زنان 

زمانه ی خود هدیه می دهد.

شبنم  سمیعی
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کلاریسا به داستان ها به عنوان نردبانی می نگرد که تبار گذشته و 
تجربیات زنان نسل های قبل را به نسل های بعد انتقال می دهد، 
به عبارتی هر نسل بر روی شانه های نسل پیش از خود ایستاده 
است. قدمت قصه بسیار فراتر از قدمت هنر و علم روانشناسی 
است. داستان ها می توانند به مثابه ویتامین روح استفاده شوند 
و مانند راهنمایانی باشــند که در سراسر مسیر جنگل ما را به 
سوی آشتی با طبیعت وحشی درون خود راهنمایی می کنند. 
قصه ها حیات درونی ما را به به جنب و جوش وامی دارند و برای 
مشــکلات ما راه حل ارائه می دهند. قصه ها به مثابه دارو و به 
وجودآورنده ی هیجان، غم، پرسش، آرزوها و ادراکاتی هستند 
کــه انواع تمثیل ها از جمله »زن وحشی« را دوباره به ســطح 
می آورند. گرچه لایه های فرهنگی گاه همچون لفاف و روکشی 
استخوان بندی قصه های کهن را به هم ریخته اند و به وسیله ی 
سانسور افسانه هایی که اســرار زنان باستان را نقل می کردند 
سرپوش گذاشــته اند اما آنها برای همیشه از بین نرفته اند و با 
استفاده از شواهد باستان شناسی، انسان شناسی، روان شناسی، 
و آثاری همچون مجســمه ها و نقاب ها و آیین سفالگری قابل 
بازیابی هســتند؛ چنان که کلاریســا طی بیســت و پنج سال 
پژوهــش خود در این زمینه اکنون بــه دانش وسیعی در این 

زمینه رسیده است.

به طور مثال در قصه ی »ریش آبی« به ما نشــان می دهند که 
زنان با زخم هایی که خونریزی شــان قطع نمی شــود چه باید 
بکنند. قصه هایی چون »زن اسکلتی« قدرت اسرارآمیز رابطه ها 
را نشان می دهد و این که احساسات مرده چگونه می تواند زنده 
شود و از نو به عشقی عمیق مبدل گردد. مو هبت های مادربزرگ 
پیر را می توان در شخصیت بابا یاگا یا عجوزه ی وحشی یافت. 
در قصه ی »واسالیسای عاقل« می بینیم وقتی همه چیز ظاهرا از 
دست رفته، عروسکی کوچک راه را نشان می دهد و هنرهای از 
دست رفته ی زنانه و غریزی را بار دیگر زنده می کند. قصه هایی 
چون »ماده گرگ«،یا  زنی اســتخوانی در کنار بیابان کارکرد 
متحول کننــده ی روح را بــه ما می آموزنــد و قصه ی »دختر 
بی دست« مراحل از دست رفته ی آداب کهن کسبِ خودآگاهی 
را از اعصــار بسیــار دور احیا می کند، و راهنمــایی بی زمان و 
مادام العمر را برای تمام سال های زندگی یک زن فراهم می آورد. 
در قصه ی واسالیســا، یک دختر جوان بدون سرنخ و راهنما و 
دانش روندی را برای بازیابی شهود خود آغاز می کند، این همان 

کاری اســت که ما باید انجام دهیم، ما باید به ناشناخته برویم 
و با آنچه در آنجا پنهان شــده روبرو شویم. در لحظات دشوار، 
صدای خرد درونی را واضح تر از همیشــه خواهیم شنید. رفتن 
به جنگل برای گرفتن آتش از ساقه قدیمی ممکن است برای 
هر یک از افراد به شــکلی متفاوت باشد – یک سفر انفرادی، 
یک پروژه خلاقانه، یک کار شخصی تنها برای خود شما و …
به دانســته های خود گوش دهید و اجازه دهید آن ها شــما را 

راهنمایی کنند.

گرگ سرکش و عصیان گر درون
نویسنده معتقد است با گذشــت زمان، طبیعت غریزی زنانه 
غارت و به عقب رانده شــده است. اما با حفاری های گسترده 
روانشــناختی- باستان شناسی در ویرانه های جهان زیرین زن، 
می توان ســرزندگی و شــور حیات را در زنان بازیابی کرد. در 
آنجاســت که ما می توانیم عمیق ترین طبیعت زنان را آشکار 
کنیم و به قدرتی خلاقه دسترسی پیدا کنیم. کلاریسا با بررسی 
زندگی گرگ ها به این نتیجه رسید که زندگی آنان شــباهت 
زیادی به زندگی زنان دارد. گرگ های ســالم و زن های ســالم 
ویژگی های مشــابهی از قبیل سرزندگی، هشیاری و تحمل و 
قــدرت بالا دارند و هر دو در معــرض مزاحمت و تعقیب قرار 
گرفته، مرعوب شده و به غلط متصف به خون خواری شده اند. 
او که خود متعلق به نســل بعد از جنگ جهانی دوم است که 
در آن با زنان مثل کودکان رفتار می شد می گوید زنان با وجود 
تمام ممنوعیت ها و محدودیت ها از هر ابزار و فضای موجودی 
از درختان گرفته تا غارها و جنگل ها برای آفرینش اســتفاده 
می کردند. اما زنان در حین پروســه ی اجتماعی شدن ارتباط 
خود را با کهن الگوی زن وحشی و انســجام درونی خود را از 

دست می دهند.

وقــتی تماس خــود را با روح غریزی مان از دســت می دهیم، 
حالتی نیمه ویران پیدا می کنیم و قدرت هایی که وجودشــان 
برای زنانگی طبیعی است، اجازه ی رشد و تکامل نمی یابند. زن 
وحشی به معنای سلامت همه ی زنان است. بدون او روانشناسی 
زنان هیچ معنایی ندارد. برخی از نشــانه های احساسی اختلال 
در رابطه ی زنان به نیروی وحشی روحی احســاس خســتگی 
فوق العاده، شکنندگی، افسردگی، گیجی، خفگی، فقدان حس 
نشاط و… است. کلاریسا می گوید زن سالم شباهت زیادی با 



C  Copyright 2024 Ketab Corporation

34
گرگ دارد و برای بررسی این موضوع گاه متوسل به برشمردن 
صفاتی در زنان می شــود که از دیدگاه فمینیســم و مطالعات 
جنس و جنسیت امروز، صفاتی هســتند که باید کلیشه زدایی 
شــوند. با توجه به زمان نــگارش کتاب و هدف آن که تمرین 
جرات ورزی و القای حس قدرتمندی به زنان است از کتاب های 
بسیار مفید در دوره ی خود برای کمک به توانمندسازی زنان 
و شکستن کلیشه ها محسوب می شــود، تا زنان از قالب رایج 
کلیشه های ساکت و محجوب و سربه زیر بودن فراروی کنند؛ اما 
با دیدگاهی امروزی می توان برخی از بخش های آن را از دیدگاه 

فمینستی مود نقد و بررسی قرار داد.

رقص و شعر و آواز دست در دستِ زن وحشی
کهــن الگوی زن وحشی و هرچه که در پی آن اســت حامی 
تمام نقاشان، نویسندگان، مجسمه سازان، رقصندگان، متفکران، 
جویندگان و یابندگان اســت. چرا که همه ی آن ها به نوآوری 
اشــتغال دارند، و این مشغله ی اصلی طبیعت غریزی است. او 
نیروی مرگ و زندگی اســت، نماد باروری و دارای درک و شم 
قوی. نیروی غریزی همان کسی اســت که بر علیه بی عدالتی 
می خروشــد و آزادی را طلب می کند، می سراید، بر زمین پای 
می کوبد، در باد هلهله می کند، دست افشان کار می کند، و نیروی 
زندگی را در رگ های خشکیده ی زمین به جریان می اندازد. ما 
باید بر فراز استخوان های او گرد هم آییم و با دم زدن از حقیقت 
قدرت خود و نیازهای خود او را دوباره احیا کنیم. شواهد حضور 
این کهن الگو را در تصاویر ذهنی، نمادهای موجود در قصه ها، 
ادبیات، شعر، نقاشی و مذهب می توان یافت. پرتو او، آوای او، و 
عطر او باید ما را برانگیزد تا از فکر کردن به مســائل سطحی و 

بیدارزش دست برداریم و گه گاه هم سفر ستارگان شویم.

همۀ ما از تمنای وحش لبریزیــم. اما برای مقابله با این تمنا 
پادزهرهایی فرهنگی وجود دارد. به ما آموختند که از این میل 
و آرزو احساس شرم کنیم. ما موهایمان را بلند کردیم و با آن 
احساساتمان را پوشــاندیم. اما هنوز هم طی روزها و شبهای 
زندگی مان ســایه ی زن وحشی از پشت سر اغوامان می کند. 
هرکجا که باشیم ســایه ای که در پس ما گام برمی دارد قطعا 

چهار پا دارد.

برای زنده ماندن رو ح زمین
 درخت بکاریم 
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فرهنگی،  میراث  وزیر  ضرغامی  اله  عزت  سخنرانی 
این  کورش  مقبره  بار  این  دستی  صنایع  و  گردشگری 
را  ایرانی-جهانی  چهره  ارزشمندترین  و  ترین  شاخص 
و  فقدان درک  از  که حاکی  است  داده  قرار  تخریب  هدف 

شعور فرهنگی تاریخی این سیستم حکومتی است.
اطلاق  گفتاری  و  رفتار  به  لایتینگ  گس  یا  عاطفی  باج 
افراد و سیستم های خودشیفته  میشود )به ویژه از سوی 
یا نارسیست( که فرد ویا سیستم ها با بکار گیری آن تلاش 
می کنند تا در دیگران )ملت( »شک« ایجاد کنند. شک در 
از این  تا  او، در حرمت نفس ش...  ارزش هایش، در دانش 
طریق آنان را »کنترل« کنند. تا با پایین بردن حرمت نفس 
و بی مقدار کردن دیگران نسبت به خود احساس خوبی پیدا 
کنند. ضرغامی با مطرح کردن گرفتاری یک مرد روستایی 
در ایجاد اتاقی برای پسرش ...در منطقه پاسارگاد،  جایگاه 
مقبره کورش را با این موضوعات وطویله این مرد هم تراز 

کرده تا در ذهن ما کورش را بی مقدار کند. و این سوال را 
پیش می آورد که برای رفع این مشکل به چه دلیل رهبر 
از زمین ها و اصطبل معروف  او آقای خامنه ای گوشه ای 
خود با ده ها اسب تازی گران قیمت و نیز مقادیری از زمین 
غنایم  نام  به  حکومت  این  که  شماری  بی  های  خانه  و  ها 
ایران در 45 سال پیش تصاحب کرده به این  اشغال گری 
روستاییان و دام هایشان اختصاص نمی دهند؟! ودر ضمن 
این وزیر با کدام آمار نشان دهنده اعتراض این روستاییان 
است با توجه به اینکه بازدید هزاران گردشگر در سال از 
بوده  منطقه  این  مردم  سود  به  پاسارگاد  و  کورش  مقبره 

است.
و  بارگاه عظیم  کنید  مقایسه  تنها  کافیست  از سوی دیگر 
پرزرق و برقی را که این حکومت دلسوزومستضعف پرور از 
مقبره خمینی ضد ایرانی ساخته است با یک مقبره ساده 
کورش  نام  به  الشانی  عظیم  پادشاهی  ساله   2500 گلی  و 

کورش پروتوتایپ وپیش نمونه انسان ایرانی-جهانی
 آزادی خواه و روا دار 

پیرایه شبان

پیرامون تخریب مقبره کورش
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از گزند آتش مغول ها و توفان جمهوری اسلامی جان  که 
پیام  است.  ایرانیان  های  ارزش  نمادی  و  برده  در  به  سالم 
منشور کورش آنقدر والاست که بی زمان و بی مکان است 
به دست در موزه های  او دست  اینرو فراگیر. منشور  از  و 
جهان می گردد. کورش یک پروتوتایپ یعنی نمونه پیشین 
و اصلی انسان ایرانی-جهانی آزادی خواه،  روادار،  برابری 

طلب و شادمانی محور است.  
نداشتن  دلیل  به  مانند همتایان خود  ایرانی  این وزیر ضد 
شفاف  قادربه  مقبره  این  تخریب  برای  توجیه  قابل  ادله 
گویی نیست. از اینرو توجه ما را به داستان بی سر وته و 
برد.  می  اش«  و طویله  روستایی  مرد  »یک  نمایانه  مظلوم 
چنانچه شفاف،  معقولانه،  مستدل و منصفانه با ملت سخن 
می گفت می بایست نه تنها به اهداف پلید این حکومت در 
مورد کورش بلکه در باره تخریب ارزش های ایرانی اشاره 
می کرد. و این امر برای افراد خودشیفته تقریبا غیر ممکن 

است: اعتراف به اشتباه و تصحیح آن. 
آن  از  پیش  تا  است  ملت  ما  عهده  بر  مهم  این  رو  این  از 
در  کورش  سازندگی  های  رشته  نماد  که  مقبره   این  که 
اعصار  درطول  جهانیان  و  ایرانیان  زندگی  و  روان  و  روح 
ببرند  اعدام  جوخه  به  صبحشان   شوم  اذان  در  را  بوده 
و  نما شویم و هدف  تمام  آینه ای  این خودشیفتگان  برای 
مضمون این داستان دروغین »یک مرد روستایی و طویله 
ما  کنیم:  بیان  شفاف  بطور  )ها(  ضرغامی  زبان  از  را  اش« 
تحمیل  ایرانیان  به  را  خود  بزرگی    فریب  با  اشغالگریم. 
باور  و  قاموس  در  بیزاریم.  ایران  ملی  مظاهر  از  ما  کردیم. 
ما آزادی، دمکراسی و قانون... برابری زن و مرد جایگاهی 
ندارند. ازدواج با دختر خردسال یا بزرگسال برایمان فرقی 
نمی کند. هر کجا را که اشغال کنیم  مالکش می شویم. ما 
امروز داستان »یک مرد روستایی و طویله اش« را مطرح 
می کنیم تا سرگرم شوید. شما ملت را گرسنه نگه داشته 
کنید،  احساس همدردی  بینوا  روستایی  مرد  این  با  تا  ایم 
مرد  پسرهمان  شد  لازم  اگر  اما  برود.  یادتان  از  کورش  تا 
را  الاغش  کنیم.  می  وشکنجه  کرده  دستگیر  را  روستایی 
بیرون رانده و جایش را به ویلایی لاکشری برای هم پالکی 
ها تبدیل می کنیم. روز بعد داستان »مظلومیت نمازگزاران 
که  جا  آن  از  نویسیم.  می  را   « شاهچراغ  در  خورده  تیر 

»گذر  اسطوره  بر  سناریویی جدید  نداریم  قدرت خلاقیت 
به  و  وارونه می کنیم  را  یعنی آن  نوشته  یهودیان  از آب« 
ماجرای امروز دریای سرخ و جنگ حوثی ها ربط داده واز 
العینی  طرفت  در  و  جسته  بهره  امام  کرامات  و  معجزات 
پوسترهای  در  کنیم.  می  مبدل  فرعونیان  به  را  یهودیان 
کشور آویزانشان می کنیم تا جلب گردشگری و ایجاد پول 
و سرمایه و شادمانی دشمن طلبان شود و هم پیمان شویم. 
این به ما کمک می کند که توجه را از فساد و دزدی های 

خود و عقده حقارت مان به »دشمن« ببریم.
اسطوره  تخریب  وزیر  که  کنم  می  اعتراف  ضرغامی  من، 
که  چه  آن  هر  هستم،  ایران  باستانی  آثار  و  ها  ارزش  ها، 
وسبک  احکام  الا  است  ایرانی  قدمت   دارای  و  باستانی 
زندگی قدیمی و متحجر قبیله ای از کشوری دیگر را! امید 
داریم  که با ساختن مساجد وحوزه ها و اماکن مذهبی صد 
ها سال دیگر از این کاشته ها درخت  آثار باستانی خودمان 
در  بخواهد  دلتان  تا  هم  گردشگری  زمینه  در  شود.  سبز 
کنارحرم ها و اماکن مذهبی، روسپی خانه های مافیایی از 
دخترکان 12 ساله به بالاتر را دایر کرده ایم که به صنعت 

گردشگری ایران رونق بدهد. تا خدا از ما راضی باشد!

تنها  نه  کورش  پیام  و  استوانه  مقبره،  عزیز،  هموطنان 
برای  بلکه  ما  برای  نیاکانمان  از  مانده  گرانقدربجا  میراثی 
است.  بوده  ها  ملت  بین  رابطه  ایجاد  برای  و  جهانیان 
سازی  پاره  دو  باطل  چرخه  ایجاد  با  اسلامی  جمهوری 
وارش،  تراشی خودشیفته  دشمن  و  و سفید  سیاه  به  دنیا 
این  است.  زده  ایرانیان  وروان  روح  به  را  بیشترین آسیب 
دیدگاه سبب می شود که انسان ها و انسان ایرانی نتواند 
به انسجام ذهنی در مورد خود و جهان برسد و همیشه در 
دو پارگی، شک و تردید و وسواس بسر ببرد. نتواند درست 
از  توانیم  می  آیا  کند.  درماندگی  احساس  بگیرد.  تصمیم 
پیام آزادی خواهی و رواداری کورش زنجیره ای از انسان 
ایرانی-جهانی بسازیم و از تخریب آن جلوگیری کنیم. به 
یونسکو اعتراض نامه بنویسیم. ما اکنون بیش از هر زمانی 
با  را دریابیم: دوستی  پیام  این  داریم.  نیاز  پیام کورش  به 
ملت ها. یعنی دوستی و آشتی با خود. یعنی انسجام یعنی 

رویش...
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بعضی می گویند برای فهمیدن چرایی آن چه این روزها اتفاق می 
افتد باید به عقب برگشت. مثلاً به ۸۸. بعضی دیگر می گویند باید باز 
هم به عقب تر برگشت به 7۸، بعضی به 57 بر می گردند و بعضی 

به آغاز مشروطه
من اما به پیشتر از این ها بر می گردم به لحظه آفرینش خودم، به 
روزی که نامم حوا بود. به همان لحظه ای که دســت دراز کردم و 
سیبی از شاخه های بهشت چیدم. شماتتم کردند و ملامتم کردند و 
گفتند که ابلیس به دهان ماری وارد شد و مار به بهشت آمد و مرا 

فریب داد و من نیز آدم را فریفتم.

مرا به جرم چیدن یک سیب از بهشت بیرون راندند.
هبوط، مجازاتم شد و زندگی بر خاک و خون، سرنوشتم.

من حوای آفرینش، نخستین زنِ هستی، اکنون رو به روی شما می 
ایســتم و می گویم: هیچکس مرا فریب نداد؛ نه مار نه شیطان. من 

خودم خواستم که سیب را بچینم و چیدم.
چیدن سیب، چیدن معرفت، چیدن عشق انتخاب خودم بود.

و هبوط، مجازاتم نبود؛ پاداش شجاعت و عصیان من بود.
حالا شما دوباره می خواهید سیب را از من بگیرید و شجاعت سیب 

چیدن را؟
شما می خواهید انتخاب و اختیار را از من بگیرید؟

شــما می خواهید حوای انتخابگر، این بانوی بهگزین را مادینه ای 
فریب خورده بنامید؟

شــما اول سیب را از من می گیرید و بعد جرأت تماشــای درخت 
سیب را.

شــما اول دســتهایم را می گیرید و پس از آن آرزوهــای دور از 
دسترسم را

من اما آن سیب را چیده ام و باز هم خواهم چید.
کار من کاشتن درخت سیب است.

من هر روز به ماران و شیاطین می خندم، به وسوسه و به فریبشان
آنچه شما نامش را هبوط و سقوط گذاشتید، نامش  زندگی است.

و این زندگی هر روزه، پاداش سیب چیدنم است.

خواهــران! از درخت آفرینش سیب بچینیــد، این تنها راه ما برای 
خروج از این بهشت اجباری ست

من همان حوای سیب چینم

عرفان نظر آهاری
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جلال ستاری اسطوره شــناس ایرانی متولد 1310 پا به پای ما می 
آمد به پرسش ها و گفت وگو ها دقت می کرد و با صبوری پیش می 
رفت. نزدیک صورتت می شــد، توی چشــمت نگاه می کرد حرفش 
را می زد و مدام دســتش را روی دســته صندلی ات می زد و روی 
حــرف هایش تاکید می کرد. و این یعنی جلال ســتاری بی حوصله 
نیســت. بعد از پایان گفت و گو یک ســاعتی از خودش حرف زدیم 
و از زمانه اش. ســتاری همان طور که با شوق حرف می زد با شوق 
هم گوش می داد. گاهی ســگرمه هایش کمی توی هم می رفت به 
عصایش تکیــه می داد و گاهی از خنده توی صندلی اش جمع می 
شــد و قاه قاه می خندید. جلال ســتاری در ایــن گفت و گو آیین 
نوروز را همســویی انسان و کیهان در امر مشترک نو شدن می داند 
و معتقد است ویژگی ایرانی نوروز و تجدید حیات در فرهنگ ایرانی 
این اســت که این یک اتفاق »کیهانی« اســت. ستاری معتقد است 
اســطوره ها جوهره شــان را در طی زمان حفظ می کنند، اما مدام 
پوست اندازی می کنند و نوروز و بسیاری از آیین های مرتبط با آن 

هم همین ویژگی را دارند.
 

نشــانه های اســطوره ای را تــا چه میزان می تــوان در آیین های 
نوروزی، به ویژه در مراســم نوروز در فرهنگ ایرانی، شناسایی کرد؟

تجدید عهد، مهم ترین موردی اســت که می توان مطرح کرد؛ حال 
کهنه به مرور فرســوده می شود، قوت و برکت خود را از دست می 

دهد و پیر و کهنه می شــود. نوروز پس از این کهنگی، تجدید عهد 
اســت، جوانی و شادابی و خرمی در نوروز از نو می آید. این مفهوم، 
خود مفهومی اســطوره ای اســت، به این دلیل که مردم این امر را 
طبیعی نمی بینند، بلکه طبیعتی را می بینند که زنده می شــود و 
نشــاط مجدد می یابد. »کهنگی« در مقابل »نوشدگی« یک زمینه 
اســطوره ای اســت. بنابراین در نوروز چیزی کــه کهنه و به مرگ 

نزدیک شده، رستاخیز می کند.
بنابرایــن، تقابل هــایی را که ما عموما در مفاهیم اســطوره ای می 
بینیم در اینجا نیز می توان دنبال کرد. هم چون تقابل های دوگانه 

خیر و شر، سیاه و سفید، مرگ و زندگی و …
همین طور اســت. در پایان ســال با فرتوتی و فرسودگی، برکت به 
مرور اندک می شــود و از بین می رود، که معادل مرگ و زندگی و 
خیر و شر اســت. در فرهنگ باستانی ما، مضمون اساطیر غالبا خیر 
و شــر است که در تمام اساطیر باســتانی ما از جمله نوروز انعکاس 

پیدا کرده است.
آیین ها و مراســم نوروزی را ما می توانیم در فرهنگ های دیگر نیز 
ببینیم. مشــخصه ها و مولفه ها ی این جشــن در فرهنگ ایرانی تا 

چه اندازه از فرهنگ های دیگر متمایز است؟
یک تمایز را می توان در این دانســت که نوروز یک جشــن کیهانی 
اســت که مرتبط با تولد و مرگ کسی نیست. در فرهنگ های دیگر 
این جشن در ارتباط با میلاد یک فرد مانند مسیح قرار می گیرد. در 

جلال ستاری : نوروز یک جشن کیهانی است
 که مرتبط با تولد و مرگ کسی نیست
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نوروز اما صحبت از رستاخیز طبیعت است. دومین تمایز را می توان 
در تغییر زمان برگزاری این جشــن دانست که در بسیاری فرهنگ 
ها در وسط زمســتان است. اما، مزیت فوق العاده ای که نوروز دارد 
در این اســت که با آغاز بهار آغاز می شود، هنگامی که پرتو آفتاب 
به برج حَمَل می افتد. امتیاز فوق العاده این جشــن بر فرهنگ های 
دیگر در این امر اســت که ممکن اســت به مرور زمان از یادها رفته 
باشــد، اما هم زمانی عید ما با طبیعت نکته برجسته و امتیازی برتر 
به حســاب می آید. در نوروز نوشــدگی عالم کبیر با نوشدگی عالم 
صغیر همراه می شــوند؛ طبیعت نو می شــود، من نیز نو می شوم. 
در مراســم نوروز لباس نو پوشیده می شود، شست و شو صورت می 
گیرد، آراستگی انجام می شود و… که این اعمال و نوشدگی رفتار 
همزمان با نوشــدگی عالم طبیعت می گردد. تقارن آدمی و طبیعت 

از امتیازات نوروز است.
خاصیت اســطوره در این اســت که در اصل ثابت می ماند، اما رنگ 
عوض می کند. نوروز نیز مانند دیگر اســطوره ها به همین شــکل 
اســت؛ نوروز در زمان فعــلی با نوروز در زمان ساســانیان از لحاظ 
برگــزاری آیین ها در ظاهر با یکدیگر متفاوت اند. دعایی که امروزه 
بــرای نوروز خوانده می شــود »حَوِّل حالنا الِی احَسَــنِ الحال« در 
مفهوم، همان مفهوم کلی نــوروز یعنی تحول پیدا کردن حال ها و 
نوشــدن است. در نتیجه، ثابت ماندن اسطوره را می توانیم در آیین 
های نوروزی ببینیم: در دوران باســتان، برابر با »هفت سین« کِشت 
غلات پیش از ماه اســفند را داشته ایم، هر غلاتی که تا روز سیزدهم 
نوروز خوب رشــد می کرد، به عنوان پربرکت ترین غلات برای سال 
آینده در نظر گرفته می شد. بنابراین، آیین به اقتضای زمانه پوست 

می انــدازد و تغییر می کند، اما جوهر آن باقی می ماند.
به نــوعی می توان گفت کــه این امر پیوند آیین هــای نوروزی با 
ایدئولوژی را هم کمرنگ می کند و این پوســت اندازی می تواند از 

وجه ایدئولوژیک اسطوره بکاهد…
اســطوره مخالف ایدئولوژی است. ایدئولوژی، از خارج بر شما حاکم 
می شــود و امری انسانی است، جشن نوروز اما جشنی نیست که با 
ایدئولوژی همراه باشد، بلکه »کیهان«ی است. امروزه »خانه تکانی« 
در عید آییــنی که می توانیم بگوییم در همه جا حاکم اســت و یا 
دور ریختن داروها در دوران باســتان بــه معنای دور کردن بیماری 
ها، تجدید عهد و نو شــدن زندگی اســت. برپا کردن آتش در پشت 
بام ها برای راندن بیماری ها را نیز می توانیم با این آیین ها شــبیه 

بدانیم…
بله. دو عنصر »آب« و »آتش« در مراســم نوروز اهمیت داشته اند. 
آب پاشیدن به یکدیگر در نوروز، نشانه برکت آب و باروری است که 
به اسطوره های بسیار کهن بازمی گردد، مانند ماجرای »آب حیات« 
که خضر و اســکندر در پی آنند و خضر آن را می یابد و می نوشد و 
عمر جاودان پیدا می کند، اما اســکندر نه. بنابراین آب پاشی مردم 
بــه یکدیگر خرافه نبود، بلکه قصد دارد زنــدگی جاوید را القا کند. 
آتش نیز، وسیله تطهیر و گرم شــدن دل بود؛ »که آتشی که نمیرد 
همیشه در دل ماست.«، بنابراین آب و آتش در تمام مراسم نوروزی، 

هر دو عناصری برای تطهیر و محبت، گرمی دل و صفای دل اند، که 
با قوت و ضعف وجــود دارند، اما نکته ای که وجود دارد اینکه، این 
مراســم به مرور زمان بدل به خرافــه می گردند و معنای خود را به 
مرور از دست می دهند. برای مثال، ماهی قرمز که امروزه در سفره 
هــای هفت سین وجود دارد، در گذشــته و در منابعی که از دوران 
باستان موجود است، در مراسم نوروز حضور نداشته است، اما امروزه 
با ترکیب شدن با داســتان های دینی مانند حضرت یونس، بدل به 
امری مهم در سفره هفت سین گشته که عنصری وارد شده از بیرون 
است، چرا که خود ماهی قرمز نیز در اصل متعلق به چینی ها است. 
مشابه این امر را می توانیم در فرهنگ های دیگر در بابانوئل ببینیم، 
که امروزه از لوله بخاری پایین می آید. بنابراین، اگر ما بخواهیم که 
عید نوروز به معنای واقعی به مردم شناسانده شود، باید از آن خرافه 

زدایی و به ناپایداری ظواهر و آیین های اســطوره ای تاکید کنیم.
در نتیجه، ماجرای نوروز، قداســت برخی عناصر اســت و نه دیانت 
آنها. نوروز قداست آب و آتش است و نه آب پرستی و آتش پرستی. 
هانری کربن این مســاله را به خوبی بیان می کند و نشان می دهد 
چگونــه عواملی از ایران باســتان به تشیع وارد می شــود و در آن 
ماندگار می گردد. همانطور که در مسیحیت، در بسیاری از کلیساها 
مــا به جای مسیح مصلوب شــده، مار مصلوب شــده را می بینیم، 
چرا که مار پوســت می اندازد و رمز جاودانــگی می گردد. بنابراین 
بسیاری از عناصر نوروزی ســمبلیک انــد و معنای رمزی دارند که 
ممکن اســت به مرور رمزی جایگزین رمز دیگر شــود، در حالی که 
اصل ســر جای خودش باقی است و اصل در نوروز و در این نو شدن 
ها، همان تقارن دنیای صغیر و کبیر اســت. درباره آب که گفتید در 
معبــد آناهیتا )الهه باروری و آب(، زن هــای نابارور در فصل بهار و 
ایام نوروز همزمان با جاری شــدن آب در طبیعت، به این معبد می 
آمدنــد و آب نذر می کردند که بارور یا بچه دار شــوند که به نظرم 
این داستان هم اشاره به همان تقارن دنیای صغیر و دنیای کبیر می 

تواند داشته باشد…
بله… این باروری با عنصر آب در دوره قاجار نیز بدل می شــود به 
تــوپ مروارید. در دوره قاجار نیز، نیت باروری ســر جای خود باقی 
اســت، آنچه در اســطوره ها )و البته نه در همه اسطوره ها( ماندگار 
است، جوهره آن اســت و جوهره نوروز نوشدگی انسان هم زمان با 
نوشــدگی طبیعت اســت. در واقع می توانیم در اینجا مطرح کنیم 
که انســان دوران غیر مدرن بیشتر به دنبال این بوده که با طبعیت 

همســو گردد، تا اینکه مانند انسان مدرن بر طبیعت غلبه کند…
در دوران غیر مدرن، نوعی همیاری و همکاری با طبیعت مطرح بود، 
تا غلبه بر آن. غلبه بر طبیعت دورانی را شــامل می گردد که علم بر 
همه چیز غلبه کرده اســت، طبیعت به عنوان خصم دیده می شود و 
نه یار. در آیین ها و اســاطیر ما، یاری طبیعت و انسان بیش از همه 
مطرح می گردد. غلبه بر طبیعــت، دعوای »پرومته« و »زئوس« را 
یادآور می شــود، در اساطیر ما یار بودن با آتش و آب وجود دارد و 
نه غلبه کردن بر آنها. در دوران مدرن انســان می خواهد همه چیز 
را منکوب کند، در حالی که در دوران قدیم انســان با طبیعت همنوا 



C  Copyright 2024 Ketab Corporation

40
بود و همدلی داشت.

بنابراین، از نظر شــما این همدلی در آیین های نوروزی بازتاب پیدا 
می کند و وجود دارد؟

بلــه. اگر بخواهیم آیین های نــوروزی را خلاصه کنیم، همدلی عالم 
صغیــر و کبیــر را می بینیم، این دو عالم همراه بــا یکدیگر نو می 
شــوند. در دوران مدرن ما خواســته ایم بر همه چیز غلبه کنیم، در 
حالی که در روزگاری این غلبگی مطرح نبوده است، بلکه »قداست« 
به معنای احترام قائل شــدن بــرای آب، آتش و طبیعت مطرح بود. 
»ســرخی تو از من، زردی من از تو«، که در ارتباط با آتش قرار می 

گیرد، چیزی جز نیاز بردن و همراهی با آتش نیست.
بنابراین، آیا شــما فکر می کنید اســطوره از یک سو فرصتی برای 
نوشدن و پوست اندازی و از یک سو پتانسیل تبدیل شدن به تهدید 
خرافه را دارد؟ اگر اینطور باشد، مرز میان اسطوره و خرافه را چگونه 

می توان تعیین کرد؟
اســطوره های تعبیرپذیر ماندگار می شــوند. این امر نیز بستگی به 
تعبیر اســطوره دارد. اگر اسطوره هایی باشــند که زمانه جوهرشان 
را حفظ کنــد، ماندگارند و تبدیل به خرافه نمی شــوند. در نتیجه 
بسیاری از اســطوره ها از بین می روند. بسیــاری از آیین ها نیز به 
همیــن ترتیب از بیــن می روند. برای مثال، مــن در کودکی آیین 
»چهــل قاف« را می دیدم، که طی آن باید در یک نفس چهل قاف 
بنویــسی و کنار چــاه خانه فرو کنی، تا باران بنــد بیاید! قاف، قفل 

کردن باران اســت. من این کار را کردم و باران بند نیامد.
چنین آیین هایی مســلما خرافه اند و ماندگاری نخواهند داشــت. 
شــاید بتوانیم بگوییم اسطوره های ماندگار در تمام دنیا بیش از ده 
اسطوره نیستند، اما این اسطوره ها جوابگوی نیاز آدم ها و پایدارند. 
مانند »فاوســت«، که همیشه می ماند، چرا که اسطوره ای است که 
به انســان می آموزد تنها از راه علم نیست که می توان به همه چیز 
رسید. سلطه علم بر فاوست باعث می شود که او انسانیت را فراموش 
کند. چنین اســطوره ای تا بشر وجود دارد، از بین نخواهد رفت. در 
اســطوره های ایرانی، اسطوره »هزار و یک شــب« نیز اسطوره ای 
ماندگار اســت؛ اسطوره ای که ظلم شهریار را به زنان نشان می دهد 
و در نتیجه شــهرزاد، زنی است که با بهره گیری از هوش و درایت و 

لطافت خود بر درنده خویی شهریار غلبه می کند.
در بخشی از صحبتتان، اشــاره به هفت غلات کردید، چنین اعدادی 
را در آیین های نوروزی زیاد داریم. چهارشــنبه ســوری، سیزده به 

در، هفت سین و… آیا از این اعداد می توانیم رمزگشــایی بکنیم؟
این اعداد، اعدادی رمزی اند. به این معنا که اگر طاق باشند، نهایت 
ندارند، مانند هزار و یک شب؛ که تا انتهای شب ها امتداد می یابند. 
اعداد طاق یا جفت روزنــه را باز نگه می دارند. عدد »هفت« که به 
تعداد بی شــماری وجود دارد، در خواستن عشق و پول و…، وجود 
دارد. هفت روز هفته، هفت سین، هفت شــب و سایر هفت ها نشان 
از مهم بودن و قداســت این عدد دارنــد. در آیین های نوروزی نیز، 
عدد »سیزده« را داریم.. در دوره ای ما نمی توانستیم پلاک خانه ها 

را عدد سیزده بگذاریم، بلکه باید به حکم شــهرداری می گذاشتیم 
ســه به اضافه ده، یک به اضافــه دوازده و غیره. چرا که عدد سیزده 
شــوم است و به هر طریقی باید از آن حذر کرد. در نوروز نیز، غلات 
را تا روز سیزده نگه می داریم و بعد رها می کنیم. این عدد و آیین 
هــای مرتبط با آن، امری نیســت که از ذهن مردم خارج شــود. به 
طور کلی، حفظ این چنین آیین هایی تا حدی خوب اســت و بقیه 
را باید دور ریخت. فردی که بخواهد در باب فرهنگ سنتی یک قوم 
مطالعه کند، باید بدون الزام در باب این آیین ها روشــن گری کند. 
کلنجار رفتن با آیین ها نیز فرد را شکســت می دهد، آیین ها بسیار 
قدرتمندند. بنابراین برای موثر افتادن پژوهش بر روی آیین ها باید 
با آنها مدارا کرد و آنها را برای حفظ و باقی ماندن، روشــنگری کرد

آیــا ما می توانیم در اینجا از عــدد دوازد نیز صحبت کنیم، چرا که 
مــا قبل از سیزده، دوازده روز داریم و یا بــه طور کلی، دوازده ماه، 
دوازده ســاعت و… یعنی سیزده به در بعد از این دوازده به معنای 

پایان دوره می آید؟
بله، بعد از دوازده روز یک عهدی تجدید می شود. بعد از این دوازده 
روز، به غلات کشــت شــده نگاه می کردند و هر کدام رشد بهتری 
داشتند، نام آن ســال را بر اساس آن غلات می گذاشتند، مثلا سال 
گندم، ســال برنج و… . اگر همه غلات به یک اندازه رشد داشتند، 
عدد سیزده نحس می شــد، که نحسی این عــدد از اینجا می آید. 
همانطور که می بینیم نام گذاری سال ها نیز تا به امروز تغییر کرده 
و امروز ما نام حیوانات را بر روی ســال ها می گذاریم، که به گمانم 
باید دستاوردهای ترک ها برای ما بوده باشد. به طور کلی، این آیین 
ها می توانند عقل پسند باشند، به شرطی که بتوان به خوبی درباره 
آنها روشــنگری کرد. کاری که سال هاست در غرب وجود دارد و ما 
آن را انجام نمی دهیم و بنابراین همان معتقدات ســنتی و قدیمی 

باقی می مانند که نمی توان به خوبی از آنها ســخن به میان آورد.
به عنوان ســوال آخر، قصد دارم این مســاله را مطرح کنم که خود 
نوروز تا چه حد آیینی ایرانی اســت؟ بسیاری معتقدند نوروز آیینی 
مربوط به ســومری هاســت و یا عده ای دیگر می گویند از جمشید 

آغاز می گردد…
نوروز یک جشــن کیهانی است، بنابراین در بسیاری اقوام، که بیش 
تر اقوام ایرانی نژاد هســتند، این جشــن در اول فروردین اجرا می 
شــود. آغاز شــدن نوروز از جمشید نیز یک افســانه است که نمی 
تــوان در باب آن قضاوت کرد. در نتیجه، کیهانی بودن این جشــن، 
بــه آن عمومیت داده اســت. ابتدای بهار، در بسیــاری از مناطق و 
فرهنگ های مشــابه رخ می دهد. در بسیاری از فرهنگ های دیگر 
نیز، همچون چین، همین جشــن را در وســط زمستان برگزار می 
کنند، اما هیــچ کجا در فرهنگ های جهانی، به اندازه عید نوروز ما 
عمومیت ندارد، چرا که با نوشدن طبیعت تطبیق می کند. در نوروز 

عالم و آدم به یکدیگر پیوند می خورند، که امری بسیار زیبا اســت.
گفتگو از فرشاد اسماعیلی مرضیه جعفری
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چنــد ســال پیش یــک مطلــب از هوســرل بنیانگذار 
پدیدارشــناسی دیدم که گفته بود »بسیاری از مشکلات 
بشر از نوع ســوال پرسیدن او شروع میشود«. این مطلب 
خیــلی ذهنم را درگیــر کرد و اصــلا نمیفهمیدم منظور 
هوسرل چیه تا اینکه یک ویدئو از استیو جابز دیدم و یاد 

جمله هوسرل افتادم.

ســوالاتی که اســتیو جابز در اون ویدئو پرسید هیچکدام 
با »چرا« شــروع نشــد)؟!( خیلی برام جالب شد و چند 
کلیپ و مطلب دیگه از اســتیو جابز دیدم و جالب بود که 
هیچکدام از سوالهای جابز با »چرا« شروع نمیشد همه با 
»چگونه و چطور« شروع میشد که منو مجبور کرد قدری 

بیشتر به این موضوع بپردازم.

شــروع به مطالعه کــردم و آثار دیوید برنز و کیوســاکی 
و رابینــز و دارن هــاردی و چند نفر دیگــه که در زمینه 
رفتار درمانی فعال هســتند را مطالعه کردم و نتیجه برام 

شگفت انگیز بود که در ادامه توضیح میدهم.

بشر موجودی تجربه گراست و هنگامی که پدیده ای جدید 
را تجربــه میکند در مغز او نتایج ثبت میشــوند و از اون 

نتایج در برخورد با پدیده های جدید استفاده میکند.

در واقع وقتی ما یک سوال را با »چرا« شروع میکنیم مغز 
دنبال جواب در تجربیات گذشته میگردد.به عنوان نمونه

»چرا فلان اتفاق افتاد؟
چرا فلان حکومت سقوط کرد؟

چرا در فلان آزمون قبول نشدم؟
چرا من آدم موفقی نیستم؟

چرا اینقدر فقیرم؟
چرا مردم اینقدر بی تفاوت و ظلم پذیر هستند؟ و...« جواب 

تمام این سوالات در گذشته است.

واقعا حرف هوســرل خیلی درســت و جالبه. نکته ای که 
متوجه شــدم اینه که آدم های تاثیرگــذار و موفق تاریخ 
مثل »ولتر، نلســون مانــدلا، گانــدی، لوترکینگ، جابز، 
ایلان ماســک و ...« سوالهایشان را با »چرا« نپرسیدن که 
توانستند دنیای ما را تغییر بدهند. آنها سوال هایشان را با 

»چگونه یا چطور« پرسیدند.

چگونــه میتوانم کمپین حقوق بشــری موفقی تشــکیل 
بدهیم؟

چگونه میتوانیم امپراطوری استعماری انگلیس را شکست 
دهیم؟

چگونه سیاه پوستان به حق و حقوق برابر خواهند رسید؟
چگونه دنیای بهتری خواهیم داشت؟ و....

حالا ســوالی که مطرح میشــود این اســت که »تفاوت 
سوال هایی که با چرا شروع میشــوند با سوال هایی که با 
چگونه شروع میشوند در چیست؟« در ادامه به این سوال 

پاسخ میدهم.

همان گونه که در بالا اشــاره کردم جواب سوال هایی که با 
»چرا« شروع میشوند در گذشته هستند و دلیل و چرایی 
یــک اتفاق و پدیــده را بیان می کنند و بســتگی به نوع 

تجربیات ما دارد.

به عنوان مثال جواب سوال
»چرا من این قدر آدم فقیر و بدبختی هستم؟«

از این دست دلایل است:
چــون »پدر و مادر من فقیر بودند، خانواده ما پر جمعیت 
بود، هیچوقت سرمایه کافی برای شروع کار خوبی نداشتم، 

از بچگی آدم بدشانسی بودم و ....«.

تغییر سوال معجزه می کند ....
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این جوابها در بهترین حالت دلایل درســتی برای این فقر 
ارائه میکنند و در نتیجه من میپذیرم که تا ابد فقیر باشم 

و به این سرنوشت گردن نهم.

ولی جواب ســوال هایی که با »چگونه یا چطور« شــروع 
میشــوند علاوه بر پاسخ چرایی مساله، راهکار عملی برای 
برون رفت یــا حقیقت بخشی به چیــزی را بیان میکنند 
و تمام جواب هم در گذشــته نیســت و نیاز به تفحص و 
تحقیق و تفکر بیشــتر دارد و بر عکسِ ســوال هایی که با 

»چرا« شروع میشوند، جوابها آماده نیستند.

مثلا:
»چگونه میتوانم فقیر نباشم؟

چگونه میتوانم فلان کار را با موفقیت انجام دهم؟ و ...«
پاسخ دادن به این سوال ها راحت نیست و نیاز به تحقیق 
و تفکر دارند و هر نتیجه هرچی باشــد یک راهکار عملی 
است که ممکن است درست یا غلط باشد ولی به هر حال 

یک راهکار است.

متاسفانه ما هرگز یاد نگرفتیم که درست سوال بپرسیم و 
تقریبا تمام سوالات خودمون را با »چرا« شروع میکنیم.

چند روز پیش معلم برادرزاده م یه ســوال ازشون پرسیده 
بود و گفته بود درباره ش تحقیق کنید:

»چرا محیط پارک های ما پر از آشغال است؟«
برادرزاده م کلی جواب در مورد بی فرهنگی مردم نوشــته 

بود و از من خواست که جوابها را ببینم درسته یا نه؟

مسلما اون معلم قصدش فرهنگســازی بوده ولی آیا اگر 
سوال را اینجوری می پرسید بهتر نبود

»چگونه محیط پارکهای ما میتواند همیشه تمیز باشد؟«
تا طرز درســت فکر کردن را از همــان کودکی به بچه ها 

یاد دهیم.

خوشــبختانه اون معلم از پیشــنهاد من استقبال کرد و 
خیلی هم خوشحال شــده بود. مسلما پاسخ سوال »چرا 
نمیتوانیم.....؟« با ســوال »چگونه میتوانیــم...؟« خیلی 

متفاوت است.

پاسخ اولی در بهترین حالت دلایل ناتوانی و دومی راه های 
توانستن است. پاسخ اولی باعث نا امیدی و یاس و دومی 

پر از انرژی مثبت است.

پدیدارشناسی
ادموند هوسرل
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سروده ای از خود را خواند.  استاد شجاع پور در مستندی درباره 
ی فردوسی بزرگ 

در این شعر نبرد رستم و سهراب و نخستین رویارویی پدری با 
فرزندش در کارزار خونخــواهی و جنگ رو به نمایش میگذارد. 
بی شک نخســتین لمس کردن فرزندی نادیده توسط یک پدر 
آن هم در کارزار خونخــواهی برای هیچیک از ما قابل فهمیدن 
نیست. خیلی از ما به رستم خرده گرفتیم که چرا فرزند خودت 
را نشناختی، در شاهنامه هم رستم را به گونه ای دیدیم که گویی 
رســتم واقعا هیچ اطلاعی از فرزند خودش نداشته و در مرگش 
سینه و ســر و روی خودش را چاک میکنــد و حتی وقتی که 
سهراب از او پرسش میکند که آیا تو رستم نیستی، رستم خودش 
را معرفی نمی کند و می گوید که من در برابر رســتم ناشناس و 

گمنامی بیش نیستم.

با ریز شدن در جزییات اندک شاهنامه متوجه میشویم که رستم 
در شباهنگامی که به صورت ناشناس وارد اردوگاه تورانیان می 
شود، سهراب را می بیند و البته نسبت به او بدگمان می شود،و 
با آن برز و بازویی که از سهراب می شود متوجه می شود که در 
سپاهیان ایران کسی جز خودش هماورد او نیست. گرچه رستم 
در دل بدگمان بود که ممکن اســت او فرزند خودش باشد، ولی 
ناچار مهیای نبرد می شود.موضوع را با برادر خویش در میان می 
گذارد و تصمیم می گیرد که جان خودش را به دست تیغ فرزند 
بسپارد.بی شک با شکست رستم، پهلوانی در خاندان او می ماند 

و از طرفی چون او روزگار خوش را گذرانده بود،زندگی فرزند را 
بر خویشتن مقدم شــمرد و تا در اولین کشتی پشت خود را به 
تیغ فرزند بسپارد. ســپیده دم باز هم جان هر دو را در کفه ی 
ترازوی اندیشه گذاشت تا بیابد که کدامشان بر دیگری بایستی 
پیروز شود.تا اینکه به حکم پدری جان فرزندش را با جان خود 
می خرد. در اولین نبرد وقتی رستم و سهراب برای نخستین بار 
پنجه در پنجه ی هم می گذارند،رستم به فرزند یاری رسانده تا او 
را از زمین بر کند. هنگامیکه بر فراز دست های سهراب بالا میرفت 
و از زمین کنده میشد، با سرش که به پشت خم شده بود آینده 
ی نزدیکی را در کابوسی می بیند که سپاهیان توران را بر ایرانیان 
چیره می یابد و ایرانیان را خوار و زبون می یابد.درفش کاویانی را 
واژگون و ســرداران را سربدار می یابد.کسی بر جان و تن رستم 
فریاد می زند که ای دلاور برخیز...جنگ تو با فرزندت نیســت.

امروز نبرد تو با تورانیان اســت نه با سهراب. وقتی که رستم به 
زمین می آید با ترفندی خود را از دست سهراب می رهاند، و در 
نبرد فردا روز، رستم و سهراب را یک جا می کشد و لکه ی ننگ 
ناجوانمردی و فرزندکشی را بر خود می خرد، تا ایران را سرفراز 
و سربلند جهان ببیند. اسکندر می گوید:اگر کسی را دیدید که 
در راه میهن دست از جان فرزند بشوید،و او را فدا کند،بی شک 
او یک ایرانی است. در یونان باستان فرزند را مهم ترین سرمایه 
و مهم ترین اساس یک جامعه و کشور می دانستند. از این دست 
داستان ها در گذشته ی پر فراز و نشیب این خاک زر نشان بسیار 
است،داستان هایی مانند نبرد شاهزاده خوارزمشاهی که پس از 
یورش ددمنشــانه و وحشی گرانه ی مغول ها در برابر ایشان تا 
آخرین نفس می جنگد و ناچار برای گریز از افتادن زنان و کودکان 
بارگاه خویش به دست مغول ها، آنها را به آب می ریزد تا بتواند با 

خیالی آسوده و تا پای جان در برابرشان مقاومت کند.

رستم و سهراب

فردوسی را در خواب دیدم و به او گفتم به تو در آمریکا )اشاره به سخنرانی احمد شاملو 
در برکلی( ناسزا گفته اند، فردوسی هم از من پرسید:« به چه زبانی به من ناسزا گفته اند؟« 
من هم گفتم: » فارسی.« و او گفت: »اصلا مهم نیست، بگو فارسی صحبت کنند، به من هر 

چه می خواهند بگویند.« علیرضا شجاع پور
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استاد علیرضا شجاع پور: به پســر عزیز تر از جانم بهادر که با 
کنجکاوی های کودکانــه وزیرکانه خود در مورد چگونگی مرگ 

سهراب و رستم ، انگیزهء سرودن این شعر شد:
خواب می دیدم...

خواب می دیدم که رستم بود و من بودم
غصه دار قصه فرزند کشتن با تهمتن هم سخن بودم... 

من به او می گفتم : ای پیر دلیر پهنهء تاریخ... 
یکه تاز صحنهء تاریخ 

 داستان رستم و سهراب را خواندم 
 داستان پور و باب غوطه ور در موج های خشم و کین در بحر بی 

پایان را خواندم
آشکارا در دل سهراب  

مهر رستم بود 
 در دل رستم ولی مهر پسر کم بود

 هر چه دل سهراب را در بزم می جوشید
 رستم اما با دل و دست و زبان در رزم می کوشید

 بارها خواندم که سهرابت ندا سر داد
 مهربان و نرم و آهنگین

 رزم را بگذار بزم را بنشین 
با تو ای مرد کهن در دل مرا آهنگ رزمی نیست
 مرد پیکاری ولی با تو مرا جز شوق بزمی نیست

 این چه افسون است ... با توام پیوند گنگی در دل و خون است  
هم نبردا ، در نبردت چهره ام را شرم می پوشد

 در دلم مهر تو می جوشد
 باز کن از ابروانت چین رزم را بگذار ، بزم را بنشین

 باز گفتم با تهمتن : راستی سهراب در دلش مهر تو جوشان بود
 از نشانی ها که مادر داده بودش در جبین و برز و بازویت فراوان 

بود  
هر چه سهرابت به نرمی مهر می ورزید مهربانی از تو کمتر دید

 عاقبت آن سان که رستم خواست ... با پدر جنگید
 با پدر جنگید تا در اولین کشتی پشت رستم را به خاک آورد

 پهلوانی را ... جاودان برگی ز تاریخ است 
 آنچه آن گرد دلاور کرد فاتح پیکار 

 در چنان پیکار خونخواهانه ای در صحنهء کشتار
 گر چه میدانست هم نبردی همچو رستم زیر خنجر داشت

 داستانی را که گفتی از تو باور داشت 
 از حریفی همچو رستم کینه در دل کشت

 در نیام آورد تیغ از مشت
 کشتی دوم که رستم پشت آن گرد دلاور را به خاک آورد

 تیغ کینش سینهء سهراب را بی وقفه چاک آورد
 خنجر کین از نیامش رفت اندر مشت

بی امان سهراب یل را کشت
 هر کسی این داستان را خواند با دلی خونین به رستم تاخت

 کاو چرا سهراب را نشناخت
 رستم اما گفت : می دانستم از آغاز

 که آن برو بازوی سهراب است
 و آنچه چون خورشید می تابید بر جانم 

 آفتاب روی سهراب است
 من بر آن رخش جوان آن روز رستمی اما جوان دیدم

 راست می گویم در آن پیکار رستمی را ناتوان دیدم
 من به شام بزم پیش از رزم

 از شکاف خیمهء تورانیان در خطهء ایران
 دیدم آن گرد دلاور را ... بی زره بر تن

 دیدم آری مهرهء منظور در دریای بازویش شناور را
 در میان موج های حیرت و تردید طاقت سوز

 آشکارا دیدم آن اوج بلند کوه باور را
 راست می گفتند ، راست می گفتند : در سپاه سرزمین ما 

 ارچه گرد آموز و دشمن سوز ... یکه تاز و نیزه باز و پهلوان پرور
 رزم آن گرد دلاور را هماوردی نمی دیدم

 جز به کام مرگ در نبرد آن یل شیرافکن شمشیر زن ،مردی نمی 
دیدم

 راستی را درهمه دنیا پهلوانی همچو او کم بود 
 آری او فرزند رستم بود

 آزمودم بی امانش در نبرد نیزه و تیر و کمان ، پی گیر
 آزمودم آن دلاور را به گرز و نیزه و شمشیر

 در سواری ، کوه بر رود خروشان بود
پایدار و ماندگار ، اما به گردش همچو توفان بود

 دشمن افکن در نبرد فتح و پیروزی
 توسن تقدیدر، پنداری چو اسبش سر به فرمان بود

 در ســرانجام نبرد او ... گردن گردنکشان بر تیغهء شمشیر تیز 
مهمان بود  

آزمودم آن دلاور را به هر پیکار مرد میدان بود
 آفتاب ، آهسته آهسته از پس ابر دو لشگر پشت کوه افتاد

 بازگشتم خسته و رنجور از آن پیکار
 تن ز نیرو خالی اما سر پر از پندار

 پای لرزان از رکاب رخش در رکاب توسن اندیشه می کردم
 واندر آن گرداب اندیشه

 جان رستم را به حکم مهر فرزندی
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 تا سرافراز آید از آن رزمگه سهراب یل
 در شیشه می کردم

 عمر من ، گفتم به خود امروز از شمار افزون به سال و ماه  
از شمار افزون چو عمرم ، کرده ام عمر یلان کوتاه

 صبح فردا دست اگر از جان بشویم من
 این به این آوردگه رستم کش ار رستم کشی گردد

 گر چه رستم تا به ابد در خواب خواهد شد 
 نوبت سهراب خواهد شد

 آشکارا ، روشنا چون روز دیدمش سهراب را ،
 بعد از رستم در جهان پیروز

 نیزه اش دلدوز
 تیغش عالمسوز

 بر جهانی پهلوانی داشت 
 پهلوانی جهان را در جوانی داشت

 باز با خود گفتم آری تا چنین گردی ز پشت من به دوران هست
 از من و از پهلوانی نام خواهد ماند

 تا جهان باقی ست ... پهلوانی جهان در خاندان سام خواهد ماند
 شــب میان خیمه ای تاریک داستان مرگ خود را در نبرد صبح 

روز بعد با برادر روبه رو گفتم   
این حقیقت را که خواهد کشت سهرابم به تیغ کین ، به او گفتم 

گفتمش با مادر از رستم بگو ، در مرگ من زاری نباید کرد
 هیچ کس تا جاودان در پهنهء گیتی نخواهد زیست

 در جهان از پادشــاه و گرد پهلوان و پهلوان افکن چند روزی 
آشیان دارد  

زیستن را هر کسی چندی زمان دارد
 پنجهء تقدیر شیشهء عمر مرا در پنجهء این نوجوان دارد

 صبح فردا ، دست از جان شسته در آوردگه سهراب را دیدم
 رستم و سهراب را که آیا کدامین بیش باید زیست 

 بازهم در کفهء انصاف سنجیدم 
 بــا بهای جان خود این بار زندگی را ، زنده بودن را به آن فرزند ، 

دیگر بار بخشیدم
 روز کشتی بود ... کشتی اول 
 دست هایم بوی جان می داد

 دست از جان شسته را ، ناید به غیر از بوی جان از دست
 دست هامان پنجه شد پنجه 

 پنجه ها لختی به هم پیوست 
 اولین باری که دستم در میان دست آن فرزند سردار است

 اولین و آخرین بار است 
 آشکارا لرزه افتادم به جان وتن

 دست هایش بوی جان میداد
 بوی جان من

 خویشتن یاری رسانیدم به آن فرزند 
 تا چو دستش بر کمرگاهم رسید ، از جا چو کاهم کند 

 از فراز دست او چون سرنگون برخاک غلطیدم
...!!! وای بر رستم 

 وای بر رستم ،
درفش کاویان را واژگون دیدم...!!!

 لشگر ایران و ایران را به دست توران زبون دیدم
 خاک ایران را ز خون پاک ایران لعلگون دیدم

 دشت را دریای خون دیدم
 باز رستم را در آن دریای خون، در آزمون دیدم

 در سکوت مرگبار دشت
 نعره ای بر گوش جانم ریخت هوشدارویی به مغز استخوانم ریخت

 بر سرم فریاد زد بی تاب 
 پهلوان بیدار شو از خواب 

 جنگ رستم نیست با سهراب
 آنچه امروزت به میدان است جنگ توران و ایران است

 پیش از آنکه تیغ سهرابم بدراند جگر در کشتی اول
 خود تهمتن را به دست خویشتن کشتم 

 در دل پیکار ... رستم و زنهار !!!  
صبح فردا ... کشتی دوم 

 تا دهم درس وطن خواهی دلیران را
 خنجر سردار ایران چاک می زد سینهء سردار توران را

 تیغ خون آلود در مشتم
 در دو کشتی رستم و سهراب را کشتم

 آنچه باقی ماند
 آنچه او تا جاودان جاوید کیهان بود

 سر فراز و سرور تاریخ دوران بود
... ایران بود

 ایران بود
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تابستان

به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد
به جویبار که در من جاری بود

به ابرها که فکرهای طویلم بودند
به رشد دردناک سپیدارهای باغ که با من

از فصل های خشک گذر میکردند
به دسته های کلاغان

که عطر مزرعه های شبانه را
برای من به هدیه میآورند

به مادرم که در آئینه زندگی میکرد
و شکل پیری من بود

و به زمین، که شهوت تکرار من، درون ملتهبش را
از تخمه های سبز میانباشت، سلامی دوباره خواهم داد

میآیم، میآیم، میآیم
با گیسویم: ادامه بوهای زیر خاک

با چشمهام: تجربه های غلیظ تاریکی
با بوته ها که چیده ام از بیشه های آنسوی دیوار

میآیم، میآیم، میآیم
و آستانه پر از عشق میشود

و من در آستانه به آنها که دوست میدارند
و دختری که هنوز آنجا،

در آستانه پر عشق ایستاده، سلامی دوباره خواهم داد

فروغ

پاییز

باغ بی برگی که می گوید که زیبا نیست؟ 

آسمانش را گرفته تنگ در آغوش
ابر، با آن پوستین سرد نمناکش

باغ بی برگی
روز و شب تنهاست

با سکوت پاک غمناکش
ساز او باران، سرودش باد

جامه اش شولای عریانی ست
ور جز اینش جامه ای باید

بافته بس شعله ی زر تا پودش باد
گو بروید، یا نروید، هر چه در هر کجا که خواهد

یا نمی خواهد
باغبان و رهگذاری نیست

باغ نومیدان
چشم در راه بهاری نیست

گر ز چشمش پرتو گرمی نمی تابد
ور به رویش برگ لبخندی نمی روید

باغ بی برگی که می گوید که زیبا نیست؟

داستان از میوه های سر به گردونسای اینک خفته در تابوت پست خاک می گوید

باغ بی برگی
خنده اش خونی ست اشک آمیز

جاودان بر اسب یال افشان زردش می چمد در آن
پادشاه فصلها، پاییز

مهدی اخوان ثالث

زیبایی های هر فصل زندگی
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بهار

»گل امید«

هوا هوای بهار است و باده باده ی ناب
به خنده خنده بنوشیم جرعه جرعه شراب

در این پیاله ندانم چه ریختی، پیداست
که خوش به جان هم افتاده اند آتش و آب 

فرشته رویِ من، ای آفتاب صبح بهار
مرا به جامی ازین آب آتشین دریاب!

به جام هستی ما، ای شراب عشق بجوش!
به بزم ساده ما، ای چراغ ماه بتاب!

گل امید من امشب شکفته  در بر من
بیا و یک نفس ای چشم سرنوشت بخواب!

مگر نه خاک ره این خرابه باید شد
بیا که کام بگیریم ازین جهان خراب 

فریدون مشیری

زمستان

زیباتر از درخت در اسفند ماه چیست؟
عریانی و رهایی و تصویر بار و برگ

محمد رضا شفیعی کدکنی

زمستان

سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت
سرها در گریبان است

و  گفتن  پاسخ  کرد  نیارد  بر  سر  کسی 
دیدار یاران را

نگه جز پیش پا را دید ، نتواند
که ره تاریک و

لغزان است
وگر دست محبت سوی کسی یازی

به اکراه آورد دست از بغل بیرون
که سرما سخت سوزان است

 ، برون  آید  می  سینه  گرمگاه  کز   ، نفس 
ابری شود تاریک

چو دیدار ایستد در پیش چشمانت
نفس کاین است ، پس دیگر چه داری چشم

ز چشم دوستان دور یا نزدیک ؟
مسیحای

جوانمرد من ! ای ترسای پیر پیرهن چرکین
هوا بس ناجوانمردانه سرد است ... آی

دمت گرم و سرت خوش باد
سلامم را تو پاسخ گوی ، در بگشای

منم من ، میهمان هر شبت ، لولی وش مغموم
منم من ، سنگ تیپاخورده ی رنجور

منم ، دشنام پس آفرینش ، نغمه ی ناجور
نه از رومم ، نه از زنگم ، همان

بیرنگ بیرنگم
بیا بگشای در ، بگشای ، دلتنگم

حریفا ! میزبانا ! میهمان سال و ماهت پشت در چون موج می لرزد
تگرگی نیست ، مرگی نیست

صدایی گر شنیدی ، صحبت سرما و دندان است
من امشب آمدستم وام بگزارم

حسابت را کنار جام بگذارم
چه می گویی که بیگه شد ، سحر شد ،

بامداد آمد ؟
فریبت می دهد ، بر آسمان این سرخی بعد از سحرگه نیست

حریفا ! گوش سرما برده است این ، یادگار سیلی سرد زمستان است
و قندیل سپهر تنگ میدان ، مرده یا زنده

به تابوت ستبر ظلمت نه توی مرگ اندود ، پنهان است
حریفا ! رو چراغ باده را بفروز ، شب با روز یکسان است

سلامت
را نمی خواهند پاسخ گفت

هوا دلگیر ، درها بسته ، سرها در گریبان ، دستها پنهان
نفسها ابر ، دلها خسته و غمگین

درختان اسکلتهای بلور آجین
زمین دلمرده ، سقف آسمان کوتاه

غبار آلوده مهر و ماه
زمستان است

مهدی اخوان ثالث
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